
http://savehe.com.au
هدنسیون تیاس هب کنیل

http://savehe.com.au


2 

 

 درگاه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع. ج.  ساوی 
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 شور
 

 

 

 کیست  

 بر اوج دار و درخت 

 را اعماق آبی هزار لایه

 گاه  جولان

 بی امان خویش کرده است؟  جامه دران

 

 چیست آن چه 

 نخل را  های بار آوندآواز جوی

ه قلب الاسد خورشید   به شیر

 ل کرده است؟ وص

 

 این انجذاب ماه 

 ی دریاچه نیست حوصلهتنگ بر 

 که مفرغ ماسه را 

  بادها  یر  خ بر کهربای موج

 نهاده است 
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 دیدار 
 

 

 

 

 باغچه 

 ها در سحر خمار بنفشه

 چشم و گوش  

 سوسن و لادن نهاده است  بر دهن

 تا طرح خنده ات 

   رویش بهاری را 

 بیل خورده های بر کرت

 . کند پخش  

 

 بخند 

 آری بخند 

 های تو خنده

ی ر ابری است ب    وتکس دهشت اساطیر

 . بیاباب   بر آوای گنگ و مبهم

 

 



5 

 

 پناه
 

 

 

 

 

 

 

 بیابان 

 خار  زهر های نیر  با 

 کوه با افراشته گردن غرور 

 و درخت 

ه  ی تند مقاومت با سیی 

 تشخص مشخصی در شناسنامه 

 می یابد. 

 

 هاخوشهزمرد پستان تاک با 

 هابا تلالو خورشید حبه

 بر داربست  

 . سر پا ایستاده است

 

 من 
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 تنها در پناه تو 

 اندامت ی با رقص راهبانه

 که شاکرانه   من یاهمعبد دستدر 

 رده است کتعظیم  

 نفس از بی نفس 

 کنم. تو اندیشه میبه
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 ایست بازرس 
 

 

 

 

 

 دار شتی کش

 طولاب  و بیمار

 بر آسفالت سوزان  آدامسی تف کرده 

 در دل کویر 

 و قصد جدا شدنش ه  ی آسمان چسبیدبر سینه

 د ایمی نم آن چنان محال

  پایان راب  که گو 

 است  ندیده هم نامه غتدر ل

 انتظار را  تنها  

 کند. ترسیم می ها ها و دقیقهبر ثانیه

 

 پشت دیرک ایست بازرسها ثانیه

 این پا و آن پا کرده  

 از حال رفته

 تکیه کرده است.  چوبی ی پایهبه
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 انتظار

 را  چمدان

  ها ساعتی بغچه بسته

 خان راه بند بر پیش 

 زیر و رو کرده 

 ست. ده اکشی بر هر چیر  پوزه  

 

 ای خواب پنج دقیقهحرمت رخت

 جو در فشار هیر  چشمان جست

 بر سر کشیده است  متقال چهارخانه

م  را  ساریزانوی فرتوت سرر

 نتظار طولاب  ا در 

 اسف بار گاه جنبش تکیه

 کله کرده است. 

 

 پس پشت دقیقه هانیه ها ثا

 پشت آن و لحظه هاپشت به 

   دیرک ایست بازرسب  بی چشم و رو

 ه خیر که سخت 

ی تمام نگاه می کند.   با هیر 
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 مخالف کوک
 

 

 

 

 به کدام ساز تو 

 باید رقصید 

 یت  یبی نوای نوا

 گاه دست هیچبا 

 مقامی 

 حت  یا 

  ساز قانون  ساده ترین با 

 نوا نمی آید  در 

 نای رگ های داغمه بسته ی افیون  در تو تنها 

 .  فوت می کت 

 

 سازت راتو همیشه 

 ا سازهه ی مخالف هم

 می داب  ن و کوک کرده 

 هم مخالفکوک 

 راه و رسم خود دارد. 
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 آخر 

 به کدام ساز تو باید رقصید؟

 یساز در دیدگاه نزدیک بیر  تو که 

 بجز میان تهی طبل 

 نمی گنجد. 
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  آه
 

 

 پروانه نیر  

 شمع خورشید را بدرود کرده است 

 ساری رخمهتاب بدور 

  رابال های آبی م ابریش

 . ه است ش درآوردواهدر نرم تاب رقص خ

 

 کرمک حقیر نیر  

 این معنا را

 به درست  تعلیم کرده است 

 یخ بسته ی آه  یسرما

 کم از شعله های سرکش آتش 

 دودماب  راکوب آهن  ی سلسله 

 بر باد فتنه نمی دهد. 
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 ایمان
 

 

 

 

 

 

 اگر عقیم نیست 

 این یائسه ی پریده رنگ ابر 

 ی عجیب و غریبش ح هابا طر 

 ه ی آسمان شهر رفت تاه دود گکو و  

 که مرزع سوخته ی پوست بدن های ماست 

 شد به طریق  شاید می 

 از شکاف های ژرف خاک

 . سرکشید آب را  خنکای

 

 اگر چه غبار 

 سواران یهمیشه از تک تاز 

 جوی آب در جست

 ق را مغشوش کرده است افآسینه ی 

 این بار
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ه   این خاک تیر

 ام نعره کش ای

 ل دردفریاد کدام خشک سااز 

 ش ان درخت

گ در قطع امید ا  ز ریشه ی  سی 

 . حت  به شعله باور نمی کند 

 

 نهال های خرد

ینه های کاغذی   با سیی 

 در حاشیه های کویری نمک

 روان را گ که ریب  با پنجه ها

 ساکن نموده است 

 فکر می کند 

 تخمی که در این زمیر  

 پا نگرفته 

 ایمان است. 
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 معیار عشق   ا تنه
 

 

 

 

 ود  شنگ آغاز میاز سکوه 

 آدمی از درد 

ف  اما انسان همیشه از سرر

 آن چه دیگرانش 

 گفته اند عشق  

 ی اپشت و روی سکه 

ب و بی عیار. 
 بی ض 

 

 عشق را اگر 

 ماده ای

 عنصری

 مستقیم  و  یا انعکاس صاف

 چه در آینه نشسته و خیال می کت  مثل آن

    ب  که تو                                            

 ه چیست  م ک به تو می گفت 

 این 
 

 . اکثیر دیوانگ
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 سخت  از الماس

 از زر اچکش خو 
 

 رگ

 لطافت از  ژاله 

 یهاطوفان اما خشم

 گرداب   در غرقه 

 ی؛ه اردخوب که مخلوط ک

 نه دکی  جان !  

 قعر و انبیق و بوته لازم نیست 

 الکل چراغ را بفرش 

 ج تا محبدو  بیچاره معتادی سخت 

 ارت بدن کاف  است. حر 

 

 ر  جان پرو سیر اک

 چه مس را طلا  نآ

 سنگ را تا کنون گهر کرده است 

 

 بپاش 

   معجونین گردی از ا

 کویر در لمحه ای گلستاب  

 بیابان در دمی باغ  

 دست  آن هم از 
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 می شود شایسته انار ساخته

 تنها میوه ای 

 که خدا                

 به او شایست
 

 زنان  گ
 

 بخشید گ

 ، تند، بلند هیی  س

 ش زنر و نیخواردا

 ا مدرس ز المپ تن اخدایا

 آن را در حسرت بهشت 

 بر پای کرده اند. 

 

 آه آدمی 

خام خورده ی   سپید سراین شیر

 درد  های این پرورده 

 از کجا داند 

 که چیست انار و کدام است باغ؟ 

 

 نهاده اند  ا هام زنباغ  که در تحت اقد

 با جویباراب  روان

 لعس یر و که ش 

 چنان آن                 

اب مم  گشته است   زوجبا سرر

 نیر   که حت  ابوالخیر خمار 
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 .  نمی کشد صبوحیکارش به 

 

ه  ه در سیی   سیی 

 درخت در درخت 

 میوه ها بی پوست، بی هسته

 بی هیچ زحمت  

 . برداشت  داشت یا  ،برای کاشت
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 سرگردان
 

 

 

 می برمج رن

 م زحمت می کش

  کشم. باری گران بر شانه می

 

 سنگ  تاوه، صخره و 

 جا کنم هب  باید جا را کوه 

 . رشته شود  مکلا   در  مکلا   شعر تا 

 

 ها  هراه ها، بی راهه ها و کوره راه

 است ی من آشنا ی پاپینهبا 

 . ست شناخته اآن را مثل کف دست 

 

 دیده اند، دیوانه وار بسیار 

 گشته اس  در جستجوی چیر  که احس

 نده  در عاطفه ما

   درنیامده اما هنوز به بیان

 سرگردانم. 
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 محاسبه 
 

 

 

 

 مال خرها

 ند. اردهکهمه چیر  را محاسبه  

 

 نرخ

 رب  ح 

 مرابحه 

 . حلال یا حرام

 

 مال فروش ها 

 گان راهی گرسنلقمه 

 . ند اردهک  شمارهیگ یگ  

 

   دهن واره ت هر قیم

 ی دخی  ی ، نداشته بکارت

 . گوشه ی دنج قحبه خانه ایدر  
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 ها، چه در آسمان  سفیه

 کنند پراگنده  را ساری ی ه لان

 چه در آب 

 زنند ماه خردی را بهم  خواب

 هر حبه ی ارزن 

 هر دانه ی گندم 

 هر قطره ی آبی 

 که برده اند 

ی پس آورده   چیر 

 به انبار صاحب تحویل می دهند. 

 

 زیسی    بدین سان

 ست وهت  

 . ای گرسنهی هر  شانه بر 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 سوار اسب بی 
 

 

 

 

 

 ست این مرکب بی کرده ی ما باز 

 ر وابی س

 شخور آمده است. به آب 

 

   یبیتوتهدر 
 

 کوتاه مرگ و زندگ

ی، برکه ای   آب  گیر

 حت  حوض  نبوده است 

 . بجر چشمه سار اشک

 

 کور، کر 

 ه امگنگ و لال گشت 

 سنگ پاره ای بر سر راه

 ساکت و آرام در گوشه ای

 شنه بلند تو اپهای ش ایکاش کف

 اند.  غلت میکودکانه مرا  
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 همه چیر  
 

 

 

 

 

 

 

 

 طور که می خواهند  ر هر ذابگ 

 تکرار کنند. 

 گذشته گذشته است و اصلن

 به حساب درنمی آید. 

 

 بگذار هر طور که می خواهند 

 وربزنند 

 آینده نیر  

 بجر تیک تاک فلزی چند چرخ و دنده نیست 

   کودگ  اسباب بازیعبه در ج

 شود. خود شارژ می هکه باطری آن خود ب 
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 ول کن 

 ای تنها لحظه

 لمحه ای

ی  در نمی آید محسابه به  در حسابی  هک  چیر 

 خند های تو مگر لب 

 که به من اشارب  دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 شهادت 
 

 

 

 

 نگاه کن 

 به یقیر  باور کن 

ه که رخت  نرمی خواباین سیی 

 ست  تو و من  ایبر 

 ب  روزی در جا

 جوری خواهد گفت. 

 

 آن درخت پیر 

  رگره خم و پبه عصای  هستادای

 سال و ماه 

 روزی  

 ای ر شده به زبان جرقه گا 

 به کوره ای 

 به اجاف  

 . خواهد گفت 
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 یا حت  

 این کلاغ  که شکسته پر مجروحش را

 گیر ی غروبی دلبال کشان تا لانه 

 رد بپیش می 

 چغل خواهد کرد 

 عشق نافرجان  ترا. 
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 چند بوته خار 
 

 

 

 

 

 جوبار جاری دشت 

 خشک  هایهمیر  داغ نمک بر لب با 

  نیست ب   هیچ آهو ب  زاهار ب از 

 مگر چرخش چرحی  که نه دست من و توست. 

 

 از جا
 

 افتادن سنگ
 

 ب  زندگ

 وزش بادی  

 تکان عقربه ای. 

 

 یدقیقه ا

 هر کدام قرب  

 سنگ چیر  محکم دیواری 

 دیواری 

 دور جهان   ا تر دو 

 خواهد دید  تنگاه
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 تا نگاهت جاری است 

 است. ده رشد کر و سیمان  گ و آهکملات سن

 

 ن اوضاعدر ایم گیر 

 چند بوته ی پر خار 

 . سته است ر ای خانهسر دیوار بر 
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 رفی   راه 
 

 

 

 

  بر کف ب  دل تنها

 راه  به بسته ب  پا

 گم   یدر کوچه های غبار آلوده

 تار افق
 

گ  در تیر

 می آید.   از پس همب  هنوزم هم گام ها

 

 آن چه می چکد  

 ت ن نیسقطره های خیس بارااز 

 بر خاک  ریآن چه جا

 می غلتد و می آید پیش 

 نیست  تابه ی صحرا  جوباری خرد بر 

نده ی دردان  له ی زار و ستیر 

  پوسیده است ب  در مفصل ها

 که رفی   را

 بودن خود می داند. 
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 ایستاده بر پای خود 
 

 

 

 

 

 تو به هیچ کس بدهکار نبوده ای

 رایحه ی خوش نفس هایت 

 بهار را به شکوفه 

 به عطش  را ن ستاتاب

 ا ر  یر  یپا

  چشمه های تنت ب  به گوارا

 ده.  نوید می

 

 بدهکار نه تو به هیچ کس 

 نخواه بود 

 تاب رقصان اندام تو 

   دم گرمی 

 هازمستاب  ترین سرما یخ بندان در تن

 است.  هان کردوز  
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بان قلب تو   ض 

 و انهدام
 

 در استخوان بندی پوسیدگ

 طبل یورش را در زیر پای چپ 

 کند.   آواز می
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 مرحم 
 

 

 

 

 

 کرده می شود   عادت با مرگ

 یم یبا مردن کنار می آ

 با هر چیر  ساده و آسان 

 خو کرده می شویم. 

 

 تنها درد نبودن تو 

 درمان ناپذیر زخمی است 

 که در گور هم 

 . شد ذغ ذغش آرام نخواهد 

 

 در بی کدام مرحمی باید رفت 

 بر جراحات این تت  

 ته است؟ وش آن ن ر می   که دوری تو ب
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 1 باد  
 

 

 

 بادها از همه سو

 گِل هر ویراب  در خشت و  

 ه پیچید یخردنه ی هر خا

 تا شکوهنده پیامش را

 با قامت هر بنیاد 

 رسالت تخریب را بنماید. 

 

 سرپناه نیست 

 سایه سار چی  درخت  

 ناروب  

 بر زلال جاری یک چشمه ی خرد

 تا انبوه ماسیده ی خاک 

 دست پینه بر حسرت 

 اک کند. پ بلور جاری خود  ا ب
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   2 باد 
 

 

 

 ه ی بیاباب  دیو از بند رست

 ر نمکاز بلو  با تاحیی 

 ترصیع شوره و سوزه های عطش 

 از عمق عمیق صحاری سوزان

 با طومار تفسیر یاسای هر چه بربر است 

 . از راه می رسد 

 

 رسالت باد

 در آیات روشن تخریب 

 ذکر اوردای عتیق را 

 ها  با پایه ها و بی 

 اد است آبزیر بنای هر چه  ا ب

 در مزامیر ماسه ی روان

 ن چرخا هایباد واره ی پشتدر 

 بچه های آهو را

 به افق پرتاب می کند. 
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 نوسازی 
 

 

 

 

 

 

 ی بلدیزل ها نرینه

 در نرمای خشت و گل 

 را قامت زنانه ی مهتابی و هشت  

 . انکار می کند 

 

  سرمه ی غباری خورشید 

 با خشم گاز و دنده 

 و ترمز ل ییزااگ

 درخت   ار به چشم و چ

 نجره ها در راه مانده ی پ ه یبه دید

 . می پاشد 

 

 بیل های هیدرولیک 

 باب کت و کرین 
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 پس انداخته ی دود غلیظ زمیر  

 ملاز مخرج کارخانه های بی مرز فرا

 چروکیده ی گذشتگان پنجه در حقلوم 

 رایحه ی آبخورده کاهگل 

 دراز  و عطر بهار نارنج و خنگای دالان

 ستان راابدر عصرهای بی تابی ت

 از پهنه ی زمیر  

ب بو   جاروفلزی ی هاته به ض 

 کنند. می ک پا 
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 پایان راه
 

 

 

 

 آن چنان در خویشی   فرو شدی 

 که کس را 

  تو نیست ب  یارای هم پا

 کاسه ی صیی  

 لب ریز گشته 

 لب پرهای حوض

 ماه سرخ هفت سیر  را 

 است.  به چنگال گربه داده

 

 ای تو در خود شکسته 

 ه شد کو نه کاه  

 جنبید نه کوه ز جای خود 

 گشته است است که طاق  تنها طاقت تو 

 به پایان راه رسیده ای

 که نه به دل خواه رفته ای. 
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 دلقک 
 

 

 

 چشم را می دهم 

 . گریه را نگاه می دارم

 

 دهان را می دهم

 . را نگاه می دارم فریاد 

 

 م را می دهمصورت

 .  دارمگاه میرا ن خشم

 

 چهره شاید با چنیر  

اض  رم. بازآماتم زده  رخسار را به  اعی 
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 سنجش
 

 

 

 بر مقدم بهار 

 گر چه دسته دسته گل و ریحان دمیده است 

 که   در جای پای تو 

 با قدم های استوار

 بر پیکر سنگ لاحی  نوشته است 

 از بادیه تا هاویه

 از سوخی   تا به خاکسی  

 .  شود طنیر  انداز می

 

 هر سکه 

 با آب آهک و تیر آب  

 و معیار می رودی محک  هبه بوت 

 و راه

 رونده ای دم هایتنها با ق

 که رفی   را

 سنجد با هیچ مقصدی نمی 
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 بیاباب   بربر 
 

 

 

 

 

 

  

 دیو از بند رسته ی بیاباب  

 تاحیی از بلور نمک

 آن با دل دل خورشید در قطره های 

  در جویبار ولنگار رگ
 

 های تشنگ

 میق صحاری سوزانمق عاز ع

 از راه می رسد. 

 ز راه می رسدا  د با

 گشاده در آستیر  خود 

 طومار یاسای هر چه بربر است تفسیر 

 که حق همیشه با بیابان است. 
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 شعر
 

 

 

 

 رنگیر  کمان شعر 

 بر قوس آبی واژه ها

 عابری است که هزار نغمه را

 در حنجره ی چوبیر  نای و ب  

 ست. به ترنم کشیده ا

 

 جام مفرغ دست های من

 با پنجه ی نجابتش 

تجزن در   ش به آهن و فولاد ن صحیر

 های تو حرف در رواب  

 کر و لال می شود. 
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 چرخش
 

 

 

 

 

 می توان چون کوه قد کشید و چشم

 در چشم آسمان ها دوخت 

 ا چو خورشید سر زد و از چهر شب ی

 سیاه شست 

ه شود.  ها کرد که چشم   یمی توان کار   خیر

 

 های عظیم دهشت زا سنگ رهصخها بار 

 ز سینه پاشیده است 

 قله های بزرگ ناباور

 ای گشته است  ه کورهکهربای ستار 

 یچه آب ها که به خشک رود

 بدل گشته. 

 

 نه کوه را می شناسم من 

 نه در مصب رودی 
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 خانه ای دارم

 فرفره بدست خردی کودک 

 چه بی خیال می گردد 

 د چیست در سر این حباب سوار بر سر با

  سخت ظالمانه می گردد. چنیر  که 
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 نگاه
 

 

 

 

 

   چگونه می نگری

 تیغ و تنگس و خارن همه یات دهشبه 

 کویری چشمت   وقت  با زلال

 . به آرامی  نگاه می کت  

 

 طلوع می کند  آیا هنوز ماه

 ی ماسه روان از پشت تپه ها

 سینه ات  آیا هنوز نقره خام

 خواب  رخت  در شب سرد 

 . کند ر می  صبح را بیدا

 

 ی تلخم شب ها درون دیده

 روید ه میلتخم شع

 دری    غ گلنم چشمت که دشت 

 زد. سو  می
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 ذغال مردم چشم 

 تر نشسته در سپید خاکس 

 شهد نگاه تست که نیش می زند

 . ی تر ق دیدهاعماز ا
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 بهمن 
یرفیق برای                      م از کودگ تا پیر

 

 

 

 

 

 

 کور کویر و  سوت  باغ  در 

 نهاده در میان دو سنگ 

 برگش  شاخاز بن 

 د. کنه میک چقرابه های هفت ساله 

 

 تا سر کوه  

 ای تپهچند هم

 دوی نفس بریده می

 آفتابخیر 
 

 را  گ

 تابستان تشنه را

 می کت  لگدکوب دست چرخشت در 

 اش شاید ثلاثه غساله

 زمیر  یائسه را باور کند. 
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 گون برف سیم بی زمستان و لحاف

 ها لندیاز ب

 از ارتفاع روز و شب

 می غلت  بهمن وار فرو 

 غلت می زب  

 غلت می زب  

 زمیر   تدر تا ما

 ت خفته ای که اسب ابلقش هنوز ور به حسر تا گ

 در طویله صیحه می زند. 

 

 قطره قطره آب می شوی 

 ی رگهای جاری مردهجریان

 چکان از مو پیچ می

 در خاک نشت می کند 

 موشان را تا وادی خا

. بدل کباغ  به  ت 

 

 آه ای رفیق 

 راست گفته اند: 

 وی هیچ ستاره چنگک ور سدر ک

 نخواه یافت 
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 را تی ژنده ی دردقباتا 

 بر آن بیآویزی. 

 

ان صبح و شام  بیهوده در اخی 

ه می شوی  خیر

 نه انگور بنان باغ تو 

ه  ی خشخشاش مال دیده ی مشت نه شیر

 بودن را  ذغذغ

 نخواهد کرد.  علاج

 

2012/08/2 
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 مرغ سقا
 ری ایبرای سهند دست             

 

 

 

 

 

 سوخی   

 ساخی           

 خاسی                   

 خاسی   پا به 

 حتا اگر شده 

ران ب    ای خالی اندرونبا خیر 

 .  قد برافراخی  

 

 چشم ها بُرنمی کنند 

 پرچم ها دور گشته اند 

 ها راکور کبود افق آن

 ربوده است. 

 

 گاه وبباد غر 
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 با لب های پریده رنگ

 زند سرد می 

 ن نشان ناباور خزا ا ت

ق ها را  بیر

 گیر در زمینه ای دل

خراب  
ُ
 از سرخ به ا

 دلمه 

 ته لخ       

 نشان دهد.             

 

 پرچم ها

ازی    بی اهی  

ده به تاریگ در سینه  ی بی عطوفت سرسیی

 نه پرپری 

 نه رپ ربی 

 اگر تکاب  هست 

 گشی   است. چایش لرزه های سرد 

 

 اقیانوس پیما سفینه ای

 داب مر ی ره کنا

 ب  درنوردیده سپیده رها بادبان های

 لنگر فرو نهاده است 
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 سته پیر و خ -ناخدا 

 -نانابی

 قدکشیده بر عرشه 

 قامت بلندش را

 در رقص دزدهای دریاب  

 پیچ و تاب می دهد

 با لمس دست 

 مرمت سکان شکسته را 

 پیش می برد. 

 

 حل  صیادهای نشسته بر سا

 به قصد شکار نهنگ 

 دابی ای گندر میان کرمجه ه

 ه پیمای موج در دل موج وه های بادیسوار بر کجا

 باله های چوبی را 

به می زنند. ان های مبر پستا  سه ای ض 

 

ان   تور ماه گیر

 مرغ سقا را

 گند گرفته رانده است 
 

 تا لاشه ی سگ

اب های دریاب  
 شتک خیر 

 از بال های خیس پلیکان 
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اب مگ وز وز سیی    س های زخم راسیر

 دا ه ی ختا انتهای منار 

 ت. دور رانده اس 
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 باران
 

 شدماز در درآمدی و من از خود بدر        

اض  مردم ایران           ش اعی   برای خیر 

 

 

 

 

 

 سال نو  

 می شود  آغاز از ژانویه 

 سال برای من ام

 از چهار روز پیش 

وع کرده  است.  سرر

 

 هار   ترحم قخورشید بی 

 به قلب الاسد عروج کرده 

 درید هایاز شکاف
ُ
 زنه ی ا

 بر دار و بر درخت 

 گل و گیاه 

 بوته  و نهال 
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 شلاق کش 

 تازی میکند. ترک

 

 همه ها دیرست گل

 در آفتاب بی چشم و روی تابستان 

 پژمرده سوخته 

 کند. دردی دوا نمیکسیر لولهآب 

 

 بوته ی گل سرخ من 

 عارف

 ها ی من گلدر خانه-

 -هر یک شخصیت  دارند. 

 گل سرخ عارف است

 با ساز سه سیم خود 

 افظ را زمزمه میکند: ز ح ااب  نو 

 " خدای را مددی ای رفیق ره تا من

 زم." علم برافرابه کوی میکده دیگر  

 

 باران در جوی های خرد

 کوچه و خیابان را 

 رود. قدم کش پیش می
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 های آب این خرده کرمک

 ادای رود را 

 رارود خروشان 

 با اسفالت قیر داغ 

 به دیده کشیده است. 

 

 رود پس و پیش می

 ا نرمای دست اوبشغال آت و آ

 شود. بلند و کوتاه می

 

 ... باید 

 هنوز باید 

 هااز پیچ و خم

 کند گذر  کمرها  و   ها کوه

 تا زایده های اضافیش 

 شوخ در حمام سرگذر 

 با کیسه کسیر دلاکی جدا شود. 

 

 عارف پرده دیگر کرده است 

 به سر انداخته و کمی  را  صدا 

 زند: خارج فریاد می

 غریب  د بیبم نه از بلا "من از دیار ح
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 مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم." 

 

 دیشب 

 تمام شب باران  

 د باری

 و هوا بر زمیر  

 های خواب آلودهای کر و چشمگوشبر  

 باران هر چیر  را

 خواهد شسته می

 تا خود نیر  شستشو شود 

 برف  سپید و پاک 

 ه های دور. قل بر  

 

گزاری  داد کرده اند ها بی خیی

 ش بوق های خودفرو 

 ه اند هادایش ن ج آزمخود را در حرا 

 کشد هر کس آتش بر کماجدان خویش می 

 د که اگر سهم او در آن نمی جوش 

 باید درو پخته شود.  ی سگکله

 

 چشمم تمام شب 

 در راه مانده است 
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گزاری  هااز خیی

 بوی مال 

 مال من         

 نیر  مال من  دیگر مال 

 کند. خر داغ می

 

 د ادعارف به گوشه چکاوک و بی 

 فرود کرده است 

 ر غروب الوند ش ددل ایصد

 شود: خکوب باستان میمی

د که خون عاشقان ری  زد "اگر غم لشکر انگیر 

 هم سازیم و بنیادش براندازیم." همن و ساف  ب

 

 کنم با خود فکر می

 ایکاش

 مثل ننه سرما 

 در آمدن نوروز 

 اب خو 

د. آب  مان نیی
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 تندر در سکوت
ی که چرقد بر سر چوب کرد                                   برای اولیر  دخی 

 

 

 

 لب از سخن فروبست  دخی  

ی نگف   چیر 
 ت دخی 

 گرفته است عهده   ر ریم سکوت ب ت ححرم 

 سکوت زب  ست پا به ماه 

 دهانش اگر گشوده شود 

 در سماع عارفانه  یاشهو گ

 ه انوشتهای نآید و کتاببه رقص می

 بر موم بی رنگ صحیفه ایام

ب مُهر می  رد. و خض 

 

 قامت کشیده 

 محراب ابروان گشاده 

 تون بر شانه ی گلاببافه

 مال سپید زفافش دست 

 شاحی    یهبر بلندای سیی  

 ی چارپایه طلوع کرد. بر قله
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 ناوک ریمل کشیده مژگانش 

 ار ظلمت ظالم ولی عصر 

 در تقاطع مقطوع انقلاب 

 د که تنها به غربالی بدل کر 

 مری    خ 

 نیای باستاب  کشتار 

 تور سوار و گشت مو  هایدر دسته

 ش یافت. یر ز ن آن توان روز از 

 

ی نگفت   نه، چیر 

 سکوت از قد قامت بلندش بارید

 ار خاموسر ر بی ق در بطن

 تندرهاب  نهفته است در انتظار انفجار

 های آن ترکش آذرخش

 اه یس  بر چهر 

 ناخن به خون نشسته می کشد. 

 

 ناهید 

 ی روشناب  الهه

 زن 

 حرف  نمی زند 
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 نگاهشسوسوی الماس 

 چنان خیر 
 

گ  ه می شود بر تیر

 تا دل از حلق

 زردآب غثیاب  برآورد. 

 

 ویدا لب از لبش نگشود 

 ش ی رگ و نبضهابهض   و گر نه

 گیتارهای آندلس و غرناطه را

 یک صدا به آواز

 به فریاد                   

 نعره می کشدند. 

 

 روزنامه ها

 صدای بی صدای خاموشان را

 در دامن گرفته 

 دیار  هر و هر به هر ش

 کوچه هر برزن هر  به 

 بر دروازه ی همه خانه ها 

 شست  اف اف را

 دهد.  با قدرت خیی فسار می

                                      3  /12  /2018 
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 ها ی شاخهپنجه
 

 

 

 

 ش را سوخت  این چنیر  تآ

 هرگز میسر نبوده است 

 ز هر سوزش پس ا نیر   دوزخ

 از سر نو سوخی   آغاز می کند. 

 

 این تب و تاب را

می   دیگر سوخت وار از هیر 

 فراهم ست که لهیب آن 

 از چشم ها زبانه برآورده ست. 

 

 ا ر درجه حرارت سوخت و ساز 

 درخت 

 با تیی در میان نهاده در آواز

 سرفرازی برگ 

 نان آن چ

 که تیغه از سر دسته گریخته و دسته 
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 ق  ااکسی  اجدر سرد خ

 را درد روسیاه 

 ذغال با 

 انجماد زمستان افلاس   ر د

 در میان نهاده ست. 

 

  بهار به خیر یادش 

 گفته بود:"جنگل

 همیشه بر پا ایستاده ست 

 ایتا وقت  که شاخه

 کشد." ینه پنجه می گب آبر سقف 

 

 از پا نمی نشیند جنگل 

 مگر وقت  

 در بند بند تنش ش عط

 در کمیر  آب ها نشسته 

 کند. ندان  راه ب

 

 سنگ به هر گورستان  ر ه

 با نام و نشان ایامش

 یادمان جنگل ست 

 . ه استپذیرا نگشترا که مرگ 
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 دیوار زندان
 

 

 ای چارتاقاز درون دهان بی دندان پنجره

   هکرکر 

 زیر ابرو برداشته  

 است  وسمه کشیده

 دریده م  چشپلک "بیلایند" بینا و 

 های سلسرفه ار دانفجار سرخ داغ

 ه اوراد پریشاب  ار ه هموردی ب

 راه نمی کند. هم

 

 بادی بی صدا و پنهاب  

 ها سار عمارتاز کوه

 ا برج ه

 ی سرگرداب  دیوانه

 پرسه زنان سگ دو آغاز کرده ست. 

 

 های بی پناه   هچ در پیچ پیچ کوچه پس کو 

 پیچ و تاب می خورد

 بی تخریب می رود



63 

 

 در و پنجره می کوبد  هب

 به دار و درخت  

 خرد  رای نهالیبه نارک آ

 پرسه می زند به پیش می تازد. 

 تا پنجره ها را ربوده 

 و گور کند  گمد را  یلاین کرکره ها و ب

 باغ را بنه کن کوچ می دهد. 

 

 در چینش شقاوت وحشت 

 آجرها

 نظم نظام اجباری در 

 در شلاق کش ملات آهن و سیمان 

 دیوار  در چنیر  

 چیر   دیوار عتیق 

 سد یاجوج و برادرش ماجوج

 باستیل و حصاقلعه 
 

 ر سنگ

 قتل در دخمه های اوین 

 آه

 ی خردیناله

 مق هر چند سرد و بی ر 

 ن را بی تاب می کند. ید شن
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 مگر چه می خواهند؟ 
 

ش هفت دی   یابر                  2018/ 1/ 22کشته شدگان خیر 

 

 

 

 

 گفته است د چه  آن مر 

  چشمانش چرا در جهان بیر  

 کشند. میل می

 

 چه کرده است زن آن 

 سیاه فت   با ک

 در بازار بردگان

 رود.  به ثمن بخس می

 

 اموش اکت خدر اجاق س

 ذغال می سوزد 

 آتش گل انداخته سرخ می شود

 کشد   تر به رخسار میآرامش کبود خاکس

لنگره را
ُ
 تا خ
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 از چشم شور دور کند. 

 

 سیل 

 کند   نگ به رنگ میرا ر  صورب  

 روی ریخته آب از پسکبود 

 کند   سرفراز می

 مباد 

 ن  نافرما بره های

 ی دیگر  گونه

به ا ب  امان ضارب های بی ض 

 را وت ک لاهآیات تمل

 گری کند. بر چهره صورت

 

 سنگ از اعتماد صیی 

 چه تلخ 

 کرده ست   هو تلخ رو در نقاب کچه 

 سلسله جبال تحمل 

 تلخ  انتظار  از 

   راه می کند. پا در رکاب 

 

 یگ های روانخروش مواج ر 

 موج از پس موج
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 ار و شیر شی  خوش کباب سوسمنا بوی

 در فصای بادیه 

   یبر سفره ی تهی دست روزها
 

، حقوق کاری، بیگرسنگ

 معوقه و طلب های از یاد رفته 

 سطل پشت سطل 

 کند. به تساوی حقنه می

 

 دیدگان حریص عطش زده 

 حشتپیچیده به شولای درنده خوب  و و 

 انگشت به در کرده 

 ا ان ر بیاب

 در سایه بان دست 

 کران   کران تا 

 سته است به تجسس نش

 هر سایه ای

 چی  ناروب  

 حتا سراب قطره ای

 . شانهای مملو آز  دل رگر دل دهشت  ست د

 

 خدای را

 بر اندوه عزلت کندی ماتم سرای درد 

 ت که این چنیر  س اچه رفته 
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 نبه کوب خنجرهای سُ 

 عذاب  ها ی به سوره

 به بلخ  ا از طرابلس ت

 تاب با ش

 بر رگ حیات 

 روان.  تعذیر کرده ست

 

 دیوانگان 

 سرانداز و پاکوبان

 دریده سینه 

 به جای جامه دران 

 . شاندای یات خاطع آبا برهان ق

 مگر چه می خواهند 

 برهنه پا  این ژنده پوشان

 تیغ و تیی  در میدان های تیر و 

 را آرزوها سرود سرشکسته 

 در دستگاه شور 

 می کنند.  د فریا
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 3 باد 
 

 

 در کمرگاه درخت ت دس

 باد

 حش رارقصی مو 

 نشسته است.  بی کو پایبه

 

 چنیر  بر باغ چه رفته است این 

 سمن های یاس و یاکه گل

 های شب پای محبوبهمه

یده اند.   در پناه خشت  دیوارها خیر 

 

 ابر 

 های بلورین و قدامن کبود بر سا

 مهراب ابروان 

 به تعزیت  

 سیاه کرده است با روسری مشگ 

 کند می اد پرهیر  از گذر ب

 تا تخته و تابوت 

 و سیلاب ق زلزله لاش
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 بر نازکای تنش

 نیش باد را فرو نیآورد. 

 

 باد بی هیچ عطوفت  

 ن بی دندان غار دهااز 

ون جهیده است   بیر

 گیر پیامش را تا رعشه ی دل

 اب  شب نشبا سیم های رو 

 با رگ های فلزی رابطه

 های خاموش برق و صلابه

 در میان نهد. 

 

م  شاخغول بی 
ُ
 د

 باد 

 ه ها دسته ها و منار بر گل

 بد صدایش  ه یزوز 

 -خارج و مخالف کوک-

 با مخرج سیخ و میخ و بیخ 

وب و اضطرابو م ضارب یلهجهبا   صر 

 راه نرمای سرب مذاب و قیر داغ هم

 ت. سا بر سر هر شهر جاری کرده 
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 چه بناها

 عمارتها

 کشت و کارها

 بر شانه های باد 

 فته است. ویرانه ی تخریب ر  هب

 

 داند باد چه می

 ارنشیر  در پیام آن غ

 چه هلاهل نهفته است 

 کسی با او نگفته است 

 به دوزخ همه غارها کژدمی ست 

 اید کزو ب

 به مارغاشیه پناه آورد. 

 

 ابر 

ه ی پا به ماه   ای هم شیر

 پوش هاسپید بالا بلند سی

 های تو ی انگشتتنها رشته بافه

اب چ  رک و عفونت شهر را از خیر 

 داد.  خواهد نجات 
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 درگاه 
 

 

 

 

 

 پای از کفش 

 زیده. در خ هب

 

 کفش نه 

 تاوه ایی پا

 ای رومایهآب

م   ساری پابر سرر

 ی خار. اهصخره در شماتت سنگ و 

 

ون پریده چشم طاول و تب خال   بیر

 ی پاهای پینه بستهخشک سال شکافبر 

 مروارید مرداب کرده ست روان

 از آن پیش

اض بگبه تا جراحت  دهان  اید. شاعی 
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 جوی چرک 

 جوی خون 

 افزاری پادر ملتقای پاشنه و 

 شط افونت  

 بر صحیفه ی راه 

 زند ای مرس میخط و نقطه

 ور مار و م که تنها 

 ن و گووی گلاگو 

 خوانای آن راز می شود. 

 

 گرد و غبار جاده ها

 تیغ ها و تنگس ها 

 ی بی امان سنگ هبض  

 یان باران سال

انه برف سفید سر  پیر

 ه رنگارک پرید ت بر 

 به نگارگری پا را

 ی به انگاره

 . است  هتصویر کردآدمی  یچهره

 

 چیر  و چروک 
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 شکاف ها و بریدگ

 زخم ها و چرک

 ل مسیر راو ط

 دزدانه در خفا 

 . ربوده است نظر  ز ا

 

 پا

ارخسته  بی   حوصله  سخت بیر 

 در چارچوب دروازه 

 لمسش را یریانهو مانتهای صف بی 

 داند جاری کرده می

 تنها 

 ست  کاهآ  نرستاه گو درگا

 ایم از چه راه رسیده

 . است ما گذشتهبر چه 
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 قاصدک 
 قاصدک! هان، چه خیی آوردی                

 وز کجا؟ وز که خیی آوردی؟                      

 اخوان ثالث                                                        

 

 

 

 

 

 بسته است پیمان  

 روزان وشبان را

 م هفته را به تمامی ایا

 گل قاصد 

 

 که  ز آن  اپیش 

گ های پیامش   گلیی

 با مشت یاوه سرای باد 

 در دهنش 

 به غثیاب  بدل شود 

 با نسیم گفته بود: 

 د ی سفارسر بای"نامه
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ن  به مُهر و امضای  . ه شود د یرسدگان گیر

 

 بیچاره 

 نسیم خرد خزاب  

 از کجا

 دانست گونه میهچ

 طوفان است.  طلایه ی سپاه سیاه

 

 طوفان 

 سیاه پوسر نه در عزا 

 تعزیت   یا که

 سیاه قلبش 

 سواد سویدای سینه اش

 خرقه سیاه کرده است. 

 

 تن آغشته به خاک و خاک روبه  و  سر 

 آلوده به شن و ماسه های روان

 سیاه آمده طوفان 

 بر سر باغ.   زاغ شود انشیر  تا ج
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 پشیر  
 

 

 

 

 

 مرگ در جنگ

ی   ای هر ااست تحت شمخیی

 ای. وزنامهمنتسرر شده در ر 

 

 بی بها 
 

   کالاب    زندگ

 ای شصت سنت  در برابر گلوله

 که این دست و آن دست 

 د. رس می مصرفبه انه برادر 

 

ف اما   سرر

ی است در حد یک پشیر    چیر 

  هکه بقال محل 

یبه برگ گ    خرد. نمی شنیر 
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 مقصد
 

 

 راه در حافظه اش

 ه است پای رونده را از حفظ کرد 

 را ها  گامیر  نط

 همه پااز میان این 

 . ده است به خاطر سیی 

 

 آگاه است خوبی  راه به

 بیهوده این همه آبله بر پا

 ست. ه نینشست

 

 بیر  پا و راه

گ است   مخرج مشی 

 که همان مقصد هر راه است. 
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 اغچر 
 

 

 کدام چراغ 

 نورافکن یا که لمپاب  

 ی رسته از مدار درین سیاه چاله

 خواهد شد  ستاره

 با انگشت اشارب  

 ایحهسوی وابه

 چه خرد ر ی اگگیر آب

 د؟نشانه رو 

 

 چنیر  سیاه این

 ی گیر و چرک گرفته رو دل

 رخ برافراخته 

 شب                

 شاید آفتاب را

 قافهای در پشت دیواره

 دالی و گاله  یا چ

 از آسمان زدوده است. 
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 هر ساله سال 

 در مدار ربیع 

 کند حلول می

 شمار روز متا تقوی 

 در سطل ذباله

 نشخوار را یماندهپس

 دمی  سپیده با حسرت

 بنشاند.  نور به

 

 چه در دور دست این گریوه آن

 تابد زند و میق میر ب

 نیست های خسته و گرسنه چشم
 

 ی گرگ

 نفسی  تا بر هم

  راههم

 اشد رب  ببشا

 ساز است بطری خالی عرق دست 

 مسافری

 کس بُ و پنجههای چماق دور از چشمبه

 و نمک میان دشت در امواج ماسهبه

 ده است. پرتاب کر 

 

 ت بیهوده برین برهو 
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 ای که مادری تنها ستاره

 هیر  خویش در گردسوز ج 

 ی پستوی خانه نهاده است بر طاقچه

 رزوی راه و رفی   را  آتا 

 ها نهاده است. در دل
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 خواهر شعر
 

 

 

 

 س ر سرم سایپ

 ات بگشا نهال نو پای پنجه

 پاره را آن ورق

 . گیر ب ب غرانقار م از 

 

 شعر من و سرنوشت خواهرم

 دست باد یشه بهمه

 وک کلاغ بوده است. ن یا 

 

ک   بیچاره دخی 

 ی خدا بر آسفالت اندوده

 اذانود و  در ریزش دروغ و د

 های شهر دستهکرده گلاز راست

 های غرقه در ادرار در کوچه

 کند. د میو دارزان  سیگار 
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 شعر من اما 

 بر گاری حراج 

 پیر یا بند مالبسته به 
 بوی ابی 

 وب  های کیلدر میان کتاب

یاز وحشت خمیر ش   دن در ممیر 

 عاریهای بطالت و بی میدانبه

 خزیده است. 

 

 دیریست شهر من 

اب و زن شعر و جای به  سرر

 احتیاطبه

 است. محتاط گشته
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 قورباغه و ابوعطا 
 

 

 یرس پسرم سا

 سایه ی هممزرعه جلو 

 یگ سوت بزن. 

 

 ای هست نامه

 چشم ز آب ا پر 

 بی به
. کسی و تنهانشاب   ب 

 

 غوک پیر 

 شم ته استکانش بر چ

 پشت خارچیر  حصار 

 پا در جوی

 نگرد. را می عمر گذر 

 

 بیچاره از وقت  

ش به   حوادث رفت  باسیلدخی 

 ساز صوتش 

 در ابوعطا کوک است. 
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 نرفته از یادمپسرم تا 

 باری

 را  همنا

 لای دفی  مشق خود مگذار 

 ماچه پلنگ

 ه مای  هلجح جز به

 د. نکمی هیچ فضله را بو ن
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 پر
 

 

 سوخته نیم 

 مچاله پری

 در خون تپیده رو در غروب آفتاب 

 ی ماندن  میانه

 ی رفی   میانه

 رپری پرواز پ یشتشو به

 است. فتادها

 

 ای  خاطره

 دور و پریده رنگ

ی بهاز مرمو   نامی پرواز نامز چیر 

 دندان در دهان بی 

 ق سیلابی از بذا

 است. هری کرد اج

 

 ان امهای بی دلدل

 مورمور کشداری 
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 اک نشسته تنش خی به در پهنه

 ی سواران رالگدکوب یورتمه

 کوبی  پایبه

 است. علم نموده

 

 کاش 

 ان ش توفکاای

 که در افسانه چنان

 است بارها وزیده

 نسیمی  خرده

  خر ی حلقه یحهبا را

 اییا خر زهره

 کاران در مشام عسل

 ایدکانهفوت کو  چهحت  بازی

 دس رایاد آن حرمت مق

 در روشنای دلش

 کشید. شعله میبه

 

 مرگ نیر  

 با همه کور و کبودیش در کار

 پرواز را 

 داس خصومت  



87 

 

 در آستیر  

 است. ردهنک اننه

 

 ایبسا پرنده

 ی سقوط ی چالهبا آتشیر  ساچمه

 ی سینه سراچهدر سنگ 

 ل شکسته را اب

 قرار دشت در آشوب بی 

 آشیان من تا ساحل ا

 است. رو کشیدهاپ
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 بآ

 

 با دقت  تمام

 نویسم آب می

 نویسم نان. می

 

 ی چابی فاصله

 در میان کلمات 

 ود نشسته است جای خ

 یر  فاصله ننیم

 کار رفته است.  بهدر نوشی   

 

 آب نان 

 

 شکند گوار نان میآب خشونت خوش

 اش نهتن زنانرم

 کوبی پایبه

اب می  کند جوی تشنه را سیر

 خزد زار میگندمبه

 نور ی ت نهیستا نان بر 
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 برشته شود. 

 

ه می  شودآب در جان نان ذخیر

 های آن تا بهره

 مصرف شود. ی نیاز اندازهبه
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ف    های غربت مه ین زمر تر سرر
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1 = 
 

 تنها دخی  قالی باف انتخاب می کند 

 ا ر  بو شب گل 

 بنشاند  شکارگاه شاهکجای 

 هباب  کرده و شب نگان مست  تا پادگ

د   . با سپیده ای درآمیر 

 

2= 
 

 قالی، گلیم، زیلو 

 ت بر هر سه می توان نشس 

 روب  ست سی  آبهریک آ

م  ای. گاه خانهبر سرر
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3= 
 

 چه سرود 

 ت دریارشته اس 

 در گوش ماهیان 

 باد 

ند  کدام  قصه را جار میر 

 که ما 

 سراپا خیس مانده ایم؟ 

           

4= 
 

 زماب  

 نیر   دریا 

 ود سرود عشق می سر 

 مردی سراپا خیس  

 برآمده از آب

ه و آینه  ا ب  سیی 

 جوی تو افق را در جست

  کند. براندازه می
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          5 = 
 

ه ی پروازی است   هر پر ذخیر

 اگر رها نشود 

 ل با خشگ خاک اب

 . هم خانه می شود 

 

6= 
 

 رها کن تا اوج آسمان

 ت دی اس خاک نردبان محدو 

 تا بام خانه ای. 

 

 اوک کچ

 با هر پر

 ر آسمان کشید ان بریسم

ش   در چشم سیی 

 طه ایقنخاک 

 نمود. در برهوت بی کرانه می
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          7 = 
 

 در برهوت کویر چه آن 

 از دل ماسه های روان 

 سر برکشیده است 

 دوباره نیست. ه ما

 است بطری شکسته ای 

 که اتومبیل پیشیر  

 پرتاب کرده است. 

 

           8 = 
 

 گفت   با درختان باید 

 دیری گذشته است  از خواب زمستاب  

 های شهر ه چ آن چه در کوچه پس کو 

 دبر در هر خانه می زنسر 

ی بنام بنف  شه است چیر 

 تا از کیسه های ساده دلی تان

   است هنرفت

 به تن کنید.  جامه ی روزگار نو را 
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9= 
 

 ه در میانه است خود اگر گنا

 نه از تو و نه از من است 

 معوحیی  ار کژ و دم بر  جهان

 ش چرخه های خوی چرخ می زند در 

 و همه چیر  را چرخ می دهد

ین لحظه های رو  ر ابگذ  در رواین کمی 

 کند.  به سلامت گذر  

 

10= 

 

 هر صبح با داغ و درفش

 با گدازه های آتشیر  

 اکس کس و ن  به سراغ

 روانه است. 

 جای پاب  بود اگر که 

 درین بیابان بی پایان 

 ود. رده بیاد کتا کنون فر 
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          11 = 

 

 و نه او  نه تو  نه من،

 با هم یک تن نمی شویم. 

 ن هر یک پریشان و سر جنبا          

 زسر سر و دست تکان لر 

 لند حرف می زنیم د ببلن

 راه به این گمان که هم

 ایم. هدر میانه یافت 

 

 نه من، نه تو و نه او 

 به چاله ای 

 در راه اندیشه نمی کنیم 

 دور خویش ه چاه بدر قعر 

 چرخ می زنیم. 

 

           12 = 

 

 بیهوده بر سال تهمت نهاده ای 

 ه را دزدیده است جن که پ
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 اینهاده ماه تهمت بیهوده بر 

 دزد هموار کرده است.  را بر  که راه

 

13= 

 

 خورشید 

 را ربوده است آخرین نم زمیر  

 ان باد در صحاری سوز 

 همیشه بربر است. 

 تو  دست رنج زمستاب            

 رفته است باد فتنه  ر ب

 تو 

ه در   می گردی. بی دزد آفاق  خیر

 

14= 

 

 کوه به کاه 

 ای بدل خواهد شد  به ماسه

 ستیی سنگ  های ستون

 راه می شود و هم انفجار  از درون با 

 به خاک راه نشسته خواهد بود. 
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 دام  تنها انه

 با قامت بالا بلند خویش 

 یستاده  ا

ه نگاه می کند.   خیر

 

          15 = 

 

 ی ه پرده را عقب زدیهودب          

 در خیابان 

 هیچ خیی تازه نیست. 

 تنهایش را لهر کس د          

 یل تنهاب  در اتومب

  برد. سوب  در گریز میهب

 

16= 

 

 درخت هنوز سیی  است و هوا

 از باران پگاه خیس 

 ا پروای نگاه نیست. کس ر اما  
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          17 = 

 

 زده، تنگ حوصلهخسته، دل

 نشسته پیر  یهپاچار  ر ب

 کند   نگاه می

   رفت و آمد 

ان را.   شتاب سحرخیر 

 

 د نکبا خود فکر می  

 من گ دویده ام 

 قرن ها قرن پیش 

 بوده است؟   دیروز شاید که همیر  

 

          18 = 

 

ف نفس
َ
 هایت از ت

 بود  ل گر گرفتهگِ کاه  دیوار 

 چینه به گل نشیند تا خارهای سر 

 کوچه های خاکی باد

 ه است. برد ز یاد نام ترا ا
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19= 

 

 مشت همه این 

 این همه سیل 

 این همه دشنام 

 گریه اش  هفقط برای دهاب  ک

 ست؟ می مان به خنده

 

          20 = 

 

 ها فرود آید  ن که مشتش از آیپ

 ی دهانت را سپیده

 پناه کن  گاه بی کسیاز شام

 گردانهای سر کورترین ستاره

 های بی پایاندر پیچ پیچ کوچه

 یت نشسته است. ها دنداندر کمیر  
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21= 

 

د   دل تنهاب  می گیر

 از این همه تنهاب  

 ق سیاه روز ار شعر در او 

ی  د می گرد بی چیر 

 شاید   بی تشبیهی تمثیل

 بگوید تنهاب  چیست  هک

 تنها می ماند  

 ه کش با تنهاب  خویش که خف 

 خر او را گرفته 

 دامن غروب پنهان شود.  تا روز در 

 

          22 = 

 

 فته تا  زحی  و داد دهر بام

 وزانیادهای س از هیمه ی

 زهرابه ای   هر شام

  بر ذغال های آهخته

 اجاق  تا ابر سیاه برآمده از 

 خواب. بر سر  چادر کابوس شود 
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23= 

 

 آفتابی پریده رنگ 

 بر لب بامی نشسته است 

ی هار بی ب  تابی زایش سیی 

 سد میوه پزان می اندیشد. به قلب الا 

 رنگ  آفتاب پریده         

 کند   را جمع میای خود دست و پ

 روز رو در غروب 

ی خود را   گرم کند.   با آفتاب پاییر 

 

          24 = 

 

 د داد آه ست سر بامهر 

 در انجماد قطتی فرو رودرشید تا خو 

 ، تزریق  هر شب بدر کامل کپسولی، قرض

 می برد. که جهان را از هوش 
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25= 

 

ی هست   در این میان اگر که چیر 

 شوخ ستاره ای است مک چش ها تن

 ن و تلخ تو به رویای پریشا

 . که روزی بهی  را نوید می دهد 

 

         26 = 

 

 ر آسمان تنها نگاه ب

 هد داد نشان خوا

 خاک          

 نردبان محدودی است 

 بر تکیه گاه خیال. 

 

          27 = 

 

 راه ها چه بالا 

 بلند چه 

 بی رحمانه 

 ایدر چنیی عنکبوت باف جذبه
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 . ار است گرفت

 

28  = 

 

 ب شب همه ش 

 به وصله کردن قباب  گذاشته است 

 که هیچ گاه 

 سپیده ای  یچبر قامت ه

 . برازنده نبوده است

 

         29  = 

 

 به گردن چشمه نیست ناه هیچ گ

 دارد
 

 بسیاری به تشنگ
 

 بستگ

ی خنک  گیر راای آبشی 

 بود و هنوز چشمش  تا ته سرکشیده

 اله له زنان تمامی بیابان ر 

 وی دسگ در 

انه جست  جو می کرد. پیگیر

 

          30 = 
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 نبوده و کوتاه  تقصیر از پاییر            

 از بهار

 اصلن گناه 

 ست به گردن هیچ کس نبوده ا

 این درخت 

 جوری رشد کرده است 

 ن و رویایکه به خیال کودکا 

 ست. خوابگردان ماننده گشته ا

 

31= 

 

 نه غروبی در گیر و گیر تاریگ

 تاخیر  صبحی در آستان رس ی پیدهنه س

 این روز را صلات ظهری نبوده است 

 ول آن. تا دریغ  باشد بر اف

 ی قرونده ار حزن آلو تنها غب          

 ی تقویم پرپری از لابلای صحیفه

 کشیده است 
 

 بر چهره آژنگ

 ه توفان استواب  نیر   که ب

 اهد شد. شست و شو نخو 
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          32 = 

 

 نجام مفرغ حرف های م

 آننجه ی خواهش درون پ با 

 در زنجیر تحصنش به شاخه فولاد 

 با رواب  حرف های تو

 لال گشته است.  کر و 

 

33= 
 

 رشید خو 

 نم زمیر  را ربوده است  آخرین

 و  باد در صحاری سوزان

 همیشه بربر است. 

 دست رنج زمستاب  تو           

 است  بر باد فتنه رفته

 تو 

ه در آفاق بی دزد می گردی.   خیر
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34   = 

 

 وفان ط

  نه در عزا پوسر سیاه 

 یا که تعزیت  

 سیاه قلبش 

اشسواد سویدای سینه   

 کرده است.   خرقه سیاه

 

 سر و تن آغشته به خاک و خاک روبه 

 آلوده به شن و ماسه های روان

 ده طوفان ه آمسیا

 تا جانشیر  زاغ شود 

 بر سر باغ. 
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 اتاق تنهاب  

 
  است تنهاب   یک  یازهانددر اتاف  که به                                  

 دل من                                   

 ی یک عشق است انازهکه به                                    

 بخت  خود  خوشی سادههای انه به به                                 

 . نگرد می                                

 فروغ                                                                                      

 

 

 نشست آفتاب بر سر دیوارها 

 تاریگ از سطح زمیر  

 بالا کشید  

 بر همه جا مسلط شد. 

 

 آینه 

 ریخته یوه ت کشیده و جبرطو 

 نور چراغ آونگ 

 عمق راف صاف و بی بر سق 

 مرده دل

 است.  تکه پاره کرده



109 

 

 

 های کژ شده عکسقاب 

 زدهی زنگهایخبر م

 را ی دیوار طبله کرده سینه

 گاه یادهاآرام

 کرده   ها خاطره

 بست با هزار بند و 

 د. شو گذشته وصل میبه

 

 دیروز 

 حجم سیاه سیال 

 چیر  رسوخ کرده در همه

 راهر چیر  

 رنگ خود هب

ه و تار    کرده است تیر

 در برابر روانیش 

 هیچ حادثه 

 زند. سدی نمی

 

 فردا

 در ذهن اتاق تنهاب  

 رنگ پریده



110 

 

 خته رخ با

 زردی گرفته است. 

 

 چراغ امیدی 

 رزوب  آ

هدر  بی   گسی 
 

 اش کرانگ

 مرگ فانوس رو بهدر حد 

 زند. کورسو نمی

 

 انشهم ریخته ر و دیوار بهد"

 شکند." بر سرم می
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 از خود ب
 

 یگانگ
 
                                      زدم؛ گرفت ش میی خویدهامعه کاشغر، پینه بر پوازار پو در ج                               

: که بیا نعل بر ستورم بند.                              
 

 آستینم سرهنگ

 سعدی                                                                                                     

 

 

 

 

 گاهمیش شبان  در گرگ و 

 شودباز می در 

 شود ده میکشیدستش بر دیوار  

 کند. را روشن می خانه

 

 با دسته گل

ستان سرگذر  کش رفته از قیی

 کند. در خانه طلوع می

 

 کشیده دمچای 

 میر   روی

ش میان دست  های پر هی 

 شود تبخیر می
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 های درشت دریاب  چشم

 هوای باران دارد. 

 

 "را چگونه کند خشک؟ آب"

 ام پای باید رفت؟کدبه سوزان را  صحاری

 الی و خشکهای خبیابان

 ست؟ی پایش چه کرده ابر پینه

 

 مرده ماه چشمش به

 در تنگ بلور 

ه می   شوم خیر

 زند. موج مینفرت در آن 

 ل" را ا که"فرید

 برای کق  نان 

 اند وادار کرده

 خانه رنگ کند 
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 بریم از رنحیی که می
 

 

م   ای قد راست کردهگیر

 دست به ایقرابه

 ای در آشوب گیسوی قحبهچیده پی

 روشان خیاباب  از تن ف

 ای. پا کردهرقصی به

 

 عرض و طول مثنوی به  یا مدیحت  

 ای. سروده در رثای دیوب  

 

 شده
 

 ای تازه سگ

 کت  می پارس

 سوزی آتسیر که بیش از حریم خود نمی

 دانند همه می

 که پارس می
 

 کند سگ

 د. گیر نمی 

 

 سر برده توی لاک خود 
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 تنهاب   عتکافتنها در ا

 ای شعری سروده

 پر 
 

 ای دماغ بزرگان راتاب کردهسنگ

 از دست داده کلمات ب
 

 اند رندگ

 اگرچه زهرش

 ی امان باشد. قتاله

 

 گو من ب مهری به راز سر به

 از دردآور مرا بشنور 

 شاید 

 بریم. درد میهر دو از یک چیر  
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 آزادی 
 

 

 ه صاف  و سر 

 ه آبی از بارش دوشیر  قطر 

 ل بام مانده است گدر گاه

 ناودان.   یههرزآببههیچ التفاتش بی 

 

 فریبنده و فرار 

 هایش چکه

 های آوازیک نتت

 در گلوی قناری و قمری. 

 

 چسب و اشتهاء آور دل

ی که مادر   کند ق نان میقات تکه پنیر

 گاه صبح. در چاشت

 

 سرخ و آتشیر  

 پایان در آبی بی 

 ای یله دادهباز وقت  که طاق 

 احلسهای بر ماسه
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 سری خیال جواننگ خامر به

 کند زادانه در آسمان پرواز میآ

انه آه سرد   تا پیر

 .  از جگر خسته برکسیر
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 مشگ و اشک 

 

 

 

 که اشک   بگذار 

 باشد و خنده  تدر مشک بر 

 . اب  کوتاه و همیشه ولتنب بند 

 

 شود دل که تنگ می

 ش در و دیوار زدن به

 چاره نیست 

 بیاید  سر که

 . تنیس گزیر   کندنش  از 

 

 دل است 

 ه نه از آب و گل برآمد 

 تر از نسیم در میان برگنازک

 و سنگ و سیمانتر از  ساروج سخت

 بنای برجدر 

 در عمارت زندان. 
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 دل 

 گویم قلب را نمی 

 گر چند  

 جای هم ر بهبسیا

 کار رفته است. به

 

 قلب گوشت   

   اشبا کار احمقانه

 پمپ خون 

 را مصرفی بی هااندامبه

 گویم نمی 

 روش اگر جگر ف تا 

 گوشت را تمام کرده  شخو 

 خور شوی دل

 .  چند سیحی  به

 

 از دل است حرف 

 را چه پدر حافظ نآ

 را او  و خود آتش کشیده در گور به

 آویز کرده است. حلق 
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ی ک  لانا ه مو چیر 

 صاحب منصب قضاوت را 

 راه ابزار شکنجه و تعذیر هم

 قر و قنبیله به

 است.  هر وادار در میدان ش

 

 چنان  صاحب مرده

 قلب غز و از م

 فاصله گرفته است دور و 

 کت  که خیال می

 ی است ل و خود راتقسرزمیت  مس

 دهد. هیچ سگ پدری باج و خراحیی نمی به

 

 دل هم مثل قلب 

 شودروزی تمام می

 شود  ه میژمرد پ

 و خاکش  خاک رفتهبه

 . رود بر باد می

 

 ای کور خوانده

 سگ مذهب 

ر از نخستیر  قربان
ُ
 یان ل
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 مرث دیوبند دست کیو به

  های دیروزیاعدام تا 

زدر دامنه  ی الیی

 . است پا کردهبه آتسیر 

 

 سیاووش کسراب  

 ی آرش را حماسه

 در گرمای همان منقل 

 سروده است. 
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ا  ض اعی 

 

 

 

 آوریبالا می

 نکسیر فریادیاز خشم اگر 

 شکند استخوان سینه می 

 . اگر سرنده دشنامی 

 

 اعصاب این  رختمگر بند 

 تا کچا 

 ا چند ت

 ش خواهد آمد ک

 در کشاکش درد. 

 

 رفت و آمد آفتاب 

 سغ باد و باران

 حمت مفت و مجاب  از آسمانر 

 ترحم مرگ های بی موریانه

 سینه رامهر صندوق سر به

 جود. وز میو ر  شب



122 

 

 

 نه آن علق  

 خودرو و بیاباب  

 سرآغاز تباه و
 

 پژمردگ

  رده زرد شدن خشک ک

 د. ر ک بدل خواهد کخا به

 

 کسی چه

 کدام ابلهی   یا خود 

 حق   با چه

 یا که انتخاب  

 با تو چنیر  کرده  

 ؟ کند می
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 آفت 

 

 
 

 اند. رویاهایم از دست رفته

 کند. خاطر خطور نمیهیچ خواهسیر به

 اموش است. نه خخا

 

 تازد در افق سواری نمی

 گرد و خاکی نیست 

 دیگر  کسی

د. شان نمیسراغ از وادی خامو   گیر

 

 هایم کشته

 آفت زده 

 وخته س

 خاکسی  شده است. 

 

 آفت با زمیر  من 

 بند است دار و دلدل
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 هیچ سالی

 ارکرد منکاز  

 پوشد. چشم آزش را نمی 

 

 سیل 

 هر ساله طوفان نوح را

 بهر امتحان 

 ست. و خانه و حاصلم کرده میر  ی ز روانه

 زلزله دایم

 پوسیده استخوان جد و اجداد مرا 

 ست. رده ر کگور  در گو 

 

 ملخ اما 

 مه بدتر از ه

 های قفر رسیده یاباناز ب

 با شیر شی  و زهر سومار

 ی رگش آبهدر خون

 داند ب از بد نمی خو 

 آشنا و غریبه 

 پیش حد و تحدیدش 

 سان. همه یک
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 ام انهد
 

 

 

 

 

 

 دست برای دادن و گرفی   

 بازو

 برای بغل کردن 

 لب برای بوسیدن. 

 

 ایم انهدام خویش نشستهبه دژخویانه

 دست 

 برای زدن 

 دن کر بازو برای خفه 

 لب برای دشنام 

 . رود میکار به
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 خطر کردن
 بهگر بزر                                 

 
 کام شیر دراست گ

 شو خطر کن ز کام شیر بجوی                              

 

 

 

 گازسوز ارج   بخاری

 ی اشک طاولی قطره

 ر نوک انگشت کوچکش نهاد. ب

 

 درد هایهگریاد  فری

 نعره را 

د.   تا عمق زمان گسی 

 

 ای نخستیر  آدمی غاره

 یر اولیر  بان تصاو نگه 

 لرزید.  از بیخ و بن

 

 تصویرهای رنگ پریده 

 لرزان 
 

 بر دیوارهای سنگ

 تش راو آ آدمی
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 در گرفت و گیر روشناب  و سوز 

 ترسیم کرده بود. 

 

 چندین هزار بار

 گ سوخته انگشت کوچ 

 تا پرهیر  

 سوخت قدرت  از 

 آموخته شود؟ 

 

 کنان نوپا تاب  

 رودبخاری پیش می ویسملتمسانه به 

 است. جانش ریشه کرده   خطر در 
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 بوی آشناب  

 

 

 

 سخت و سنگیر  

 غریبانه 

 زند نفس می

 ترین مرکز شهر فس در شلوغننگت

 بیند. آشناب  نمی

 

 کسی سلامش را 

 دهد علیگ پاسخ نمی

 : زند از دور صدایش نمی

 جا بودی؟"قحبه ک ادر "م

 

 گرفتنش غلبکسی برای 

 دهد. هر طرف هل نمی مردم را به

 

  هر چیر  
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 بوب  خاص خود دارد

 آشناب  بوی 

 ست. بوی دیگری

 

 از حمام درآمده 

 ریش تراشیده 

 کشیده جتی  وا

 آشناب  هیچ  بویبی 

 آید. درنمی حسابهیچ به
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 قاطع الطریق 
 

 

 

 

 

 

 طع الطریق است تیی قا

 ب  خو  داس خصم

 پا. ه ایستاده بهچهر آن

 

ه  کوبخرمن   ندم راهای گخوشه  یشیر

 و سیل یطبله در آماسیده

 کند. انبار می

 

 شکند آهو می یانهخوشسر  شیر خرام

 آهوان اما

 اند درویش مسلک

. هض  برا  سیی 
 

 رضای برگ
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 از هر دکی   تر پشه بهی  و پیش

یان  کند. ها را رصد میسرر

 

 تنهاب  انه بهکارخ

 زدمی آلودها دم و باب

 جنگل را

 درختان هزار ساله را 

 کند. و کلنگ تبدیل می ی بیلستهد به

 

 ی برآمده شکم قور 

ابه ان هند را یسرر  انگشت دخی 

 آب زیپوی مجالس ترحیم تا 

 . شد کجوش میبه

 

 فریاد حالا 

 ست بی اثر ایناله

 زند. هوا لطمه میپاکی به

 

 ست" جناب دکی  "فاو 

 ردایت را کشکش 

 ی حافظ تکان بده دهدردآلو  هایاز عزل

 بتکان 
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 مفیستوفلس 

 ست راه یهمه دار راه

 در سرزمیر  دیو 

 . رود میچیر  وارونه همه
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 ترس حمله
 

 

 

 

 

 

 دردی نیست 

 سوزسر نه 

 ه را شوب  معدت رخ

 در تشت گازری 

 کند. مشت و مال داده مغز شور می

 

 مالسیر دردناک 

 معده سرزده  از 

 کشد ه می لشع

 صاب ی اعطناب رشته

 و ترنگ ملتهب 

 کند. مغز حمله می به

 

 زند ذهن جوش می
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 درد ته نشیر  نشده 

 ایموج تازه

 کوب کن و ساحلکوه 

 رسد. میاز راه 

 

 ی نفس آتشیر  گلوله

 کهنه کرباس نای را

 حلق ده تا به ز معا

 کند پاره می

 شود. راه نفس بسته می 

 

 ای از ترسملقمه

 ب  تشویش و نگرا

 کشد در کله فریاد می

 جات را ن

 ض را خلا 

 د. زنمینگ چ هر چیر  به

 

 اق گشته است ی   ططاقت نشس

 و شانه  کمر و گردن

 
 

 از خستگ

 روی مبلبهمچاله شدن 
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 افغان رسیده است. به

 

 ر کوچه خیابان و شه

 غربالی   قد 

 کوچک و خرد گشته است 

 رود. چشم از نگاه طفره می

 

 های برق تیر 

ه  سوی آسمان بهرتابی های پنیر 

 شود. چنان پرتاب میو همگشته   پرتاب

 

 پرویزن زمیر  

 خوردنمی اگر تکاب  

 ی خشک روده هایاگر در سوراخ

 تکان بی در غربال 

 شود سقوطی کرده نمی 

 بخت  وبی است و نه خ نه از بلندی اقبال

 گردوی پوک و  خالی مغز

 در کدوی کله 

 خورد. پیچ و تاب می

 

 صدای پای خون 
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 انداز است ها طنیر  هشقیق در 

 شود می چشم سیاه 

ده می پهن سیاه   شودو گسی 

 سخت  دی و کننفس به 

 گلو   ی سفالدر تنبوشه

 کند. گیر می

 

 آیا برای کسی 

 در جاب  

 مکاب  مقرر است 

 شود. ز میباپس در خانه دوباره 

 

 هاقرص

 ها کپسول

 بخش مایعات آرام

 سر طاقچه 

 روی میر  

 اند. انتظار صف کشیدهبه

 

 ست و کرخت س

 ایههناز و حال بی 

 ای فرود آمده بر مبل جنازه
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 دراز دراز به

 اه نشئه رهاب  بخش ر چشم به

 شود. میدراز 

 

 های حریص تنهاب  موش

 دریده چشم و هیر       

 پذیر ر نابا سماجت  انکا

 از  همه نسوج در و دیوار 

 چه را لاب  هست آناز لابلای هر 

ه می  شود. لجوجانه خیر

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 و تلخ  گزنده
 

 

 

 

 تلخ و  
 

 ، اگر گزنده است زندگ

 نوپای کودگ 

 رگ شود بز باره یک

 ی تا دست نظام اجبار 

 از قاب خانه قاپش بزند 

 اگر که 

 نیستش نکند سر به

 با کله به 
 

 میان زندگ

 . شود  پرتاب

 

 است  پایانو بی  خالی

 
 

 اگر  زندگ

 ها همهدرخت

 میر  و صندلی به

 ه چکمد و دولاب و دولاب

 شود. بدل 
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 اگر ، و دردناکاست آور نجر 

 ها همهپرنده

 نی آهی تور و میلهدر بافه

 برای ما 

 بت را آوازهای غمگیر  غر 

 های مکرر تکرار در نت

 ترنم کنند. 

 

 غیر قابل تحمل است، وقت  

 کار   مردان و زنان

 های برافراشته با یقه

 زمستاب   گریبانهای فروبرده به گردن

 مام پیشاب  تدر  های ساقطصلابه

 داد بی زحمت داره یا سازمان کارخانه، ادر دهان  

 فروروند 

 روبغتا در 

 ون های خسته و داغبا لاشه

  هوسر بی  خوابرخت خواببه

 فرو غلتد. 

 

گداب  برهنه پا   پیر
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 نرمی پر قو به

 را  کانشاست

 در نلبگ گذاشت 

 اش صدای گرفته

 خانه در قهوه

 غرغری کرد و گفت: 

 اید کرد اب  ب"در جواب  گد

ی   شوی." کس ن  جمحتا تا در پیر
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 ی حساب جریمه
 

 

 به درازدراز 

 خواب چوبی تخت بر 

 امدراز  کشیده

 کنم. سقف را نگاه نمی 

 

 های کودگ ستاره

 پیچ عبوس شب خواببر رخت

 ابی تابستان م خو بادر پشت

 شود شماره می

 تا هرچه زودتر 

 ی حساب زدن جریمهرج

 د. درنوردیده شو 

 

 دراز دراز به

 چوبی  خواببر تخت

 ام کشیده  دراز 

 بر مسیر کور حوادث 

 کم شب کرده شبلهدر ط
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 کنم. نگاه نمی 

 

 ی حساب جریمه

 با بندکش 

 شود. های درس بسته میبر کتاب

 ترگ 

 زشت و دراز و سخت 

 ف را رنگ سق

 وار دریده دیوانه

 ست. خط خطی کرده
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 کدام عقوبت
 

 

 

 قرر است چه بلاب  م 

 عقوبت  در راه چه 

 سرنوشت بر پیشاب  

 خط بطلان کشیده است؟

 

 ال کدام رم

 آب و آینه بر تشت 

 ینواتصویری از مردی ب

 ترسیم کرده است؟ 

 

 شکسته چرخ گاری ایام 

 های پوسیده انباشته از لاشه

 رکیتی از آسمان و زمیر  و ت با طرح

 نخستیر  آدمیدر غارهای 

 های شهر کوچهدر کوچه پس 

ام اعزابا   ز و احی 

 شد. کدنبال میبه
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 کار ست ه حلالیت طلباز هم

 ابدی  از همه بیعت  

 خواهد ب چماق میض  به

 کند روانه می ان بر کفج برادران

 آرد می صحنهدار بهچماق

 کند. زند و تعذیر میحد می

 

 خواهد ز من چه میان اآسم

 کند گریبانم رها نمیچرا   

 دارد؟ زنجیر از پایم برنمی

 

 وم. ر خاک باز میرُسته و به از خاک

 

 آسمان 

 این گازهای خالی و سرگردان

 نگ جربیگ بی بهچیر  

 در خود نهان دارد؟
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 چشمان پیر 
 

 

 

 

 

 

 

 

مرد   چه  گفت چشمان پیر

 
 
 در عکس تولد هشتاد سالک

 ی پنج پسر و دو دخی  میان حلقه

 دار چرخ ه بر صندلینشست

 وقت  

 مندان ی سال ون خانه

 ن شد. روش موتورش 
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 کند میچه
 

 

 

 

 

 ی باران صدف  با قطره

 کند می چه

 سان چه  ها چکه تننرم

 شود؟ سنگ تبدیل میبه

 

 نداب ما

 کند می با آب چه

 ی حیات چرا این چشمه

 تنها زالو و کرم و پشه 

 د؟کن تولید می

 

 جوش آجر آهک هایدانه

 سه و سیمان با ملاط ما

 شود دیوار می

 دیوار زندان 
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 کوتوال   قلعه و 

 . شود می

 

 اب  شاید در ج

 سقق   

 پناه

 سرپناه  

 گورخوابی را

 خوابی را کارتون 

 خشت  شود زمخت 

 بی 
 ه را. پنابالیر 

 

 کند می زندان با آدمی چه

 چرا زندان کشیده 

 شود؟ هرگز آدم پیشیر  نمی
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 ام دودی ست خانه
 

 

 

 

 ی بود خانه ابر 

اض چنان به  چاک سینه را جرداداعی 

 ز پس از قرب  نو ه

 انفجار فریادش 

ز   در سراسر الیی

 از یوش تا ارس

 د. آی گوش میبه

 

 ام دودیست خانه

 د استز دو خفقانم گرفته ا

 دود اما

 رحمانه بی 

 ست در پیش. کردن گرفته خفه 

 

 های ری که هیچخرابه

 سپید دماوند هم  روسری
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 ت. پیدا نیس 

 

 م اخانه

 ست  سیاه از دود 

 دود چرب و چیل مازوت

 سیی  کرونا خار ب

 هوت های آسماب  لانفس

 های غرق در کاسر از فراز گلدسته

 ی طاغوت. ه کشیده از بخار معده تنور 

 

 
ُ
 ها را سست نباده پایهسیل ل

 اردلی دزلزله تزلز

 خوش رقصی مامورهایبه

 دایمن معذور. 

 

 مازوت و کرونا 

 ار و منیی و محراب کلاغان ز اوج من  قارقار 
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 بهشترانده از 
 

 

 

 

 

 

 ام نچیدهسیب را 

 تا بهشت را نیآلایم 

 . لب نزدم گندم به

 

 اب   رابر فرمنه در ب

 ام قد راست کرده                    

 نه دزدانه  

 اماز زیر باری گریخته            

 ریش  یل و حت  فروتنانه سب

 ام. بدوی آلودهت احکامی به نجاس

 

 با این همه

 مرا از ساوه رانده 

 . اند دهتبعید کر 
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 نبود  بهشت  

 درد و غم نبود بی  دنیای

    گل تازه  برآمده از خشت خام و  شهری

 انبار باد و 
 

 خاک و تشنگ

 و قرن
 

 ها پایندگ

 . شوره و نمکغرقه در  خاکیدر 

 

 ند ا راند ر م از شهر 

 ی سفر راه و توشه هیچ زادبی 

 با عیال و عسرت خانوار 

 ان کنجیکهاب  گشاده و جیکدهان

 های من هشان ی ر لانهب

 نبود هم  شانه نچناکه آن 

 نواب  از بی 
 

 . ها و درماندگ

 

 ام هبودنآدم 

 قدم راه و همهمنه حواب  

 هیچ کوله باری بی 

 نان. در حدود جغرافیای 

 

 بهشت  نبود 
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 و عسل شیر با نهرهای 

اب ه سرر  های پاک و پاکیر 

 در جوی
 

 های باریک تشنگ

ه   ی لجن بود آمیر 

 ادرار  تندی

 که چهارپا   ب  هاو لپاته

 واره را سوخت

 کرس   بندان زمستاب  از یخ

 غ کرده بود دری    

 . روانثافت بار پر کدر جوی

 

 ایزمرد پاره

 در حد و حدود

 های سیاه و بمفش میخ

 ش ت کف تخ در پاشنه و نیم 

 تا صلابت چشم اژدها

ه کند. در کویرهای رو به  رشد را خیر

 

 نه چاه زمزمی 

 کوثری   نه حوض

 ده توت قرون ز ر سه چشم این غول ف

 ی شهر سه آبه
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 ها  چاه ویل خشگ دیر زماب  به

 کرت دریای فراخکف روده از  و دل 

 حوض سلطان 

 استفراق کشیده است. به

 

 خدایان شهر 

 بالا بلند  

   سینهستیی  

 چشم چهار 

 ای غلیظ وسمه با  ابروان پاچه بزی

 در قبای رحماب  

 ت یم و رحم رحبافته از رحم و 

 یپ اندنه در سیلان و سر 

 کوه و کمر به

 های قفر جان بر کفبیابانبه

 ردند. ان کامهای بی در رهاب  راهرها 
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 راه 
 

 

 

 

 

 

 پیچ در پیچ و خم در خم 

 هاها  کتلبر کوه

 هاصحراها و بیابان

 رود پیش میقدم 

 . خواههیچ دل نه به

 

 تنگ دل

 آزردهدل        

 گیر لد                  

 ایم نهاده ی راهپا بر شانه

لی در پیش. بی   مقصد و می  

 

 پرتابی تر از سنگ نه بیش 

 راه
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ه   و عبوس تیر

 ما در روی  روی

 بر خاک خفته است. 

 

 راههیچ کلاغ گم

 سوز  تابش برهوت خالی را 

 های خویش لن بابا شا

 زند. تار و پودی نمی

 

 های سپید پوسیده استخوان

 و ته سیگار و قوطی کنسر 

 م های دریده شک مکاندو 

 یر در کنار مس

 . هد دانتهاب  راه میاز بی  خیی 
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 زاری 
 

 

 

 

 

 

 زاری 

 انه هر خبهست ولاب  هی

 اش لاید و نالهمی

 کشد ی دود میخیمه

 بر سر شهر. 

 

 ستیی  هایزاری گورکت  است با پنجه

 شکافد های هزار ساله را مییی ق

 تا خاک مرده 

 بر بام و در بیفشاند. 

 

 گلوگیر است زاری خ
 فقاب 

 را  نفس
 

   تا خفگ
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 . کند ر سینه حبس می د

 

ندهزاری   فروخیر 
 است  طاعوب 

 آوارش

 کافور شهر را بی کفن و  

 کند. دفن می

 

 زاری 

 های شومش را ضجه مویه

 سر انداخته به

 ره از بلندترین منا

 کند. ها را مسموم میدستهلگ

 

 زاری گریه نیست 

 تا با فرونشسی   طوفان اشک و آه

 شود گیر  کمان فراغت   رن

 و سکون.  لای آرامشبا لا

 

 است 
 

گ زاری سگ  سی 

 آلوده  خونبا دهت  به

 وحش اماوه

 را بیدار کرده است.  گرگ درونش



158 

 

 

 ای است زاری نعره

 از غارهای نخستیر  آدمی 

 ا همهها و کو از کلبه

 ها ها و عمارتکاخ

 بان دریده  یر گ

 ی همگان سینه

 خویش کرده است.  یمامن آوا

 

 چ طلسم و تعویذی هی

 ی عمرش بر شیشه

 زند. گری نمیتلن

 

 جادوگران قبایل 

 تارگان و ترصید س با حرکت کواکب

 حرام کرده بر خود و دیگران شب و روز 

 باطل السحری 

 بر این جراحت چرکیر  

 اند. ضماد نکرده
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 جو ستج
 

 

 

 

 های تند سردابه راسراسیمه پله

 دوم یک کله می

 شاید ترا جاب  

 کنحیی    یگوشه

 دریابم. 

 

 
ُ
 ها و مخ

ُ
 هامرهخ

ه لب  الب از سرکه ترسر و شیر

 رنج مادرمدست

 رفته سر گا بهدسته

 د. کشنانتظار می

 

 های گردو و بادامکوزه

 پیشاب  دست  به 

 هاب  در هم سگرمه
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 خند هزل رالب

 کنند. دور مینظر از 

 

 ها کف تاقچه

 ها لابلای قوطی

 ها را کف دور از دست رف

 کشم دست می 

 غرهاها و سابهها و قرابطزی

 کشند میکنار 

 کنند. راه باز می

 

 ها لابچهها و دو ها و دولابصندوق

 های خانه رابقچه بسته

 . کنمپخش و پلا می

 

 یابم ترا نمی 

 

 کنم احساس می اما 

 سرقدمی قدمی 

 م. تر شدو نزدیکتبه

 

 ام ی حوض نشستههره ر ب
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 خورشید 

 تابستان خشم را

 غضب  با قهر و با 

 است.  ری کردهدر آب حوض جا

 

 سنجاقک را عطش

 زند بر سطح آب می

 ود و من شتصویر غرق می 

 مانم. اعماق میدر 
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 سمساری 
 

 

 

 

 

وک راهای سردابهپله  ی می 

 ام. کشیده  جارو 

 

 ها پله

 م اندر خم و خ پیچ در پیچ

ب جارو به  ض 

 تمیر  گشته است. 

 

 نم آب آفتابه گل

 کافور خاک مرده را

 کند. فضا پخش میدر 

 

 ه خانحوض

 و لیف و صابوناز کیسه 

 محروم نمانده است. 
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 و پاکت خالی سیگار  ها نایها، قلچپق 

ی ناپذیر ذبالهت  دانا شکم سیر

 کنند. پرواز می

 

 ها و سبو ها، خمرهکوزه

 انپر و پیم

 یر تا گلو س

 های فصلی خرت و پرتانباشته

 ام. همه را پخش و پلا کرده

 

ون کنار   حوض  بیر

 م نگر ی آب میینهآبه

 وط کرده آسمان سق

 ست. فتادهادر آب 

 

 ها آشغال

 هاتت  ریخدور 

 ها پخش و پلا شده

 سوی سمساری ا به مر 

 کشد. اجبار میبه
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 راه  هایسنگ
 

 

 

 کت  خیال می

 ه را راهای سر سنگ

 زب  کنار می

 تا هموار شود

 را.  جویندگان زلال چشمه

 

 کت  حقارت نگاه میبه

 را حاشیه ننشستگا  سر  بر زانو 

 پاره نان  دریوز نه به گر چه

 اند کشیده  پرچیر   دست بر پیشاب  

 

 نگاه کن 

 د مادرزا

 ای. پا نهاده دنیا لنگ به

 

 ببیر  

 های زیر بغلچوب
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 ی رطوبت زدهی پستو در گوشه

 ف در ردیفردی

 اند صف کشیده

 

 ایارثیه

 شوم محنت زا 

 نام و نشان  از اجدادی بی 

 ای. اسنامهشندر 

 

 بی های پرتاسنگ

 سر راه هایسنگ

 های سد راه صخره

 همیشه برای 

 است.  گ بودهپای لن
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ازی سه خوا   هر شیر
 

 در بوستان باید که پیش سرو بنشانند ترا                     

                                                                                                                             وگرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم                    

 سعدی                                                                 

 

 

 

 

 

 

 سرو کاشمر 

 ه گاشسرو آت

 بلخ  گاهبر پیش

  سروهای خرامان

 شوخ چشم 

ین دهان  شیر

 ملیح  یخندلببا 

 ی نمکهاز دریاچ

 ی حافظ. تهابد خفر باغ بهد
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 مثال آسماب  سرو 

 ن تو گریخته از کورسوی غار افلا 

 تا باغ رفته است 

 بان ه است که باغبایست

 ناک خویش بشکند. سوگند سهم 

 

 اعراب  

 ان مسلمان

 سرو زرتشت

 گردیهالت بیابانی جارهبه

 اند بُر سوختهخاک

 فاصله بیفکند تا 

 را آدم

 مندلیف. محاسبات با عناض در جدول 

 

 حقیر چارپای 

 کند نمی فهمی 

 تفاوت گل با گیا

ه با درخت   سیی 

 اش عدهم آسیای

 تر را ز آب سختتر و ااز سنگ نرم

 . کند  هضم می
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 ی شهرهاهمه

 حسرت اسفهان بنا شدند به

 گرچه 

 ی جهان باشد مهن نیاسفها

 هنوز

 شود. خراب خانه نمی ای از ده گوشه

 

 امهمسایه

ه ر  ازشاز  املسیده و کسه دوشیر   یر

 نشانده است  درگاه خانهبر 

 کند حکم مینیایش بهحرمت 

 کنم. انو خم شده کرنش می ز تا به

 

 زهرخند همسایه

 دندان تحقیر 

 کند سخره بازمیبه

 داند بیچاره نمی

  بادتعابد و ععبد و 

 رونق و رواج های بی سکه

 . خان اعتقاد من در پیش
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 بیند نمی 

 خیاباب  گرد های هرزهگربه

 های روانسرو بر ی ساکن هاآرزوی قمریبه

 گونه پوزار پرسه چه

 خت در گرد پایبه

 کنند. پاره می

 

 ی او ین درخت خانهتر مسن

 ه هم زدبر و بار به

 مخمل سیی  دامنش 

 اسنش و ب از هرم ران و پستان

ی   هواب  گرفته است و چیر 

 دندان من شده است. باب دهان بی 
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 خانه هم 
روس                      گ برای ژولیا پیر 

 

 

 

 

 

 

 

 کند را در خانه بیدار میصبح 

 طلاییش  د ورشیخوقت  

 رودر تاریک روشن راه

 کند. طلوع میدر اتاقش  ز ا

 

 ی ونوس هتراوت جاودان

 سهم کامل 

 ارث نهاده است در او به

 گر چند زئوس 

حمانه خ   د دهخرج می ت بهسبیر

 های مانده روی دست من. در جریان آب
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 در لباس خواب 

 آشفته سر 

 کند. فته میخواب جهان را آش

 

 کشش های سر پستان

 های آلپ و آپنیر  چشمها سر ب

اب می انه را سیر
 کند. مدیی 

 

 نگرد چنان آبی می

 راسوزان ی صحاری  سوخته این

 که من 

 رویم. شوم و میه سیی  می
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 صورت حساب 
 

 

 

 

 

 

 زده یخ هاینبوه ثانیها

 ی کار های خسته از ادامههر پای عقربب

. خو های بی در شب  ابی

 

 های منجمد همه آه

 سینه نای تنگ هب

 قیمت سیگاردودگرلن آلوده به

 های ناشناس. ی خیابانگرددر ول

 

 پوده  ر پوزا

 کاری. مصروع بی  هایدویدر سگ

 

 بار یاس نگاه حسرت

 جوی مامت  در جست
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 خوابی و پناه گور.  رتونکابه

 

ابه  انگشت ی جاریسرر
 

 های گرسنگ

 در سطل ذباله

 هجوم جوع. برای سدی در 

 

 گورهادل
 

 نشان بی نام و بی  یتنگ

 گورستاب    یدر غربت غریبانه

 ده فراموش ش 

ون از محدوه  های شهر. بیر

 

 تمامیهمه را به

 یک یکان به

 ام صورت گرفته

 خط برای تو چوب 

 است. جاب  باف  نمانده 

 

 داب  خوب می

 دهم نسیه نمی

 خود شما. به ا حت

 

اشیده  سوزینیم   نی 
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 شیده ناهموار و نخرا

 خدا دادت در چاله گودال بهشت 

 ام. اض  و آماده کردهح

 

 تواب  تا می

 اری قدرب  د

 وازلیر  

 روغن کرچک 

 تق  

 ر ملیت  ه

 ست در گور که دست از همه چیر  کوتاه 

ه کن.   ذخیر

 

 درگاه حلولت را 

 د خلو  در خلوت

 انتظار ایستاده است. به
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 طلوع و غروب
روس                                     گ برای ژولیا پیر 

 

 

 

 

 

 خوردهم میصدا به در پر 

 شود غری زیر لتی هره می

 بی خدا حافطی  

ون می  رود. از در بیر

 

 تمام روز

 دار بر صندلی چرخ

ق تا به  غرب از سرر

 روم. مساحی خانه میبه

 

  شسته شقابی ب

ی کرده   کابینت  گرد گیر

 کشم. میر  نهارخوری دستمال می بر 

 



176 

 

 میشهکار گل است و ه

 پا بر دل نهاده است 

 جهودگان شهر. کارگاه   در 

 

 خورشید 

 با همه کاهل

 
 

 تن بارگ

 سست  به

 کند. در تاریگ غروب می

 

 شودهمان شدت باز میدر به

 ی دیوار دستش در سینه

ه میدست   جوید گیر

 خورد غ رقم میچرا  کلید 

 شود. خانه روشن می 
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 غروب
 

 

 

 

 

 

 در هر غروب

 اوت کارسق های لهیده از بدن

 سیاه لاستیگ گ و دلو نلهمراه بیل و ک

 ن کندن مغنیان و کناساابزار جان

 . شویم ای پرتاب میگوشهبه

 

 در گودال خواب 

 های روزداروی شفابخش زخم

 پیچ کرباس خواب ایستاده کنار رخت 

 شویم. میغرق 

 

 رویا

 ده بازآم  هایکابوس

 دیوارهای غاری نوشتهسنگ از 
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 سوت سکوت صحرا
 

 ی تشنگ

  ماهر اشلاق 
 

 زر رو هسنگ

 ی پوست و خون بر قاعده

 . ستبختگ 

 

 ست بختگ 

 بر جسم و جان ناتوان  آوار گشته

 مروب  است آل بی 

 در سهم سهامی بانک اعضای آدمی. 

 

 خواب 

مق    بیر

 ست پوسیده کرباس

 و دفن نیاورد  کفن  توان

 ه جان را. جسم را و ن

 

 همیشه هم

 ست و روزی از نو. روز از نو 
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 غریبانه
 

 

 

 

 

 

 

 روز

گ  ای خرهص سی 

 ارا سنگخ

 مذاب زمیر  عفونت اعماق  ز اانباشته 

 ن. ی مجروح ناتواشسته بر شانهن

 

 شب 

 آواری  

  چون
 

 خفگ

 در سلول انفرادی زندان 

  باشیان با روزبانان و دوستاق

 گیر  های سهم ندهبا خ

 اگر چه 
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 هر جهت ز سر باری بها

   زردی گرفتههای دندان

 ت رانفر  چرک

 . ند کمی در فضا منتسرر 

 

 ه ناتاق خا

 ی با ابعادگور 

 قیی  از فشار  تر تنگ و تنگ

نه  هاب  ها و چشمبا درزها و بیر

 حریص و تیر  جوندگان 

. موش  های تنهاب 

 

 تنهاب  از دل هر چیر  

 نشت کرده 

 بی گ و در ر 

 چه پیش رفته تا مخ و مخ

 آور رارطوبت  رعشه

 کند. پخش می 

 

 کس  بی شکسته و سر 

ت   در هجوم این همه عسر 

 اب  آسجوی ت جسبه
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 شود  ها دریده میچشم

 معلوم گشته است.  قیقت هر چیر  زه حتا

 

 های بی در بی لهدر بی حم

 خسته ناتوان 

 

 زنگ هر گولبه

 شود چنگ زده می

 دست هم 

 دست داده است.   از توان گرفی   
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 کرباس ابر
 

 

 

 

 

 

 کرباس ابر 

هبه  سر دست باد خیر

 است. از هم دریده 

 

 ته رُفته قرص قمر شس

 جاب کبود ح

 . ه است از چهره بازکرد

 

 ی باران خیاباب  ماندهته

 در جدول جلو خانه 

 ماه را 

 برد. با خود به هرزآب شهر می

 

 پرستوب  صدای خیسش را 



183 

 

 سر انداخته به

 . خواند میویش خکسی را به

 

 همراه ماه  

 تصویر من 

 اختیار در جریاب  نه به

 رود پیش می

 زاب ر هرزه هدر تا 

 . ناپدید شود 
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 ریشاب  پ
 

 

 

 

 م ان کور کر و پریش

 زده باران 

 سنگ خورده 

 
 

 انم. مخیس و سخت پشی سگ

 

 نه  بریده

 از نفس افتاده نه 

 ابم. نه تو 

 

 دیگران 

 زنند نرد برد و باخت می

 با پلنگ

 یا چه  با که

 م؟ اتهشانه راه رفشانه به

 

 تنها س پرنده را
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 ه است د جرات گذار بر قاف بو 

 سیمرغ تا در بی 
 

 کرانگ

 وند. ابدی ش

 

 ود خواستار سرزمیر  موع

 عدن و خلود دوستار 

 امنبوده

 آتش دوزخ را

یبه  ام داشتهنپن  چیر 

 صودم. جوی مقتنها در جست 

 

 های ناپیموده راه

 بزرو 

 ها و گردنه کتل

 های باد برده در صحرا مسیر 

 هالاخ

 ستان سنگ

 چیر  در بی چه

 ر کرده است. اپای مرا بنوشی   واد

 

 دور ای از دروازه

 کنان سوسو 
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 زند. می چراغش را مقراض پتپت

 

یآلودهدر اوهام وحشت  ی زمان چیر 

 کند. ه نمی چشم را خیر 
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 جو جست
 

 

 

 

 کنم جو می ها جستلای علف

 خورد. هم میدوزها بهو کفش اقکخواب سنج

 

 را  داب  عد شمی تر شاخه

 کنم جا میهبا احتیاط جا ب

 ا از ترسهپروانه

 کنند. پرواز می

 

 ز را های مسلح رُ خهبا دقت شا

 زنم میکنار 

 کنم را نگاه می برگو روی گل پشت

 شوند. بیکار می زنبورهای عسل

 

 جویش تر در جست بیشهرچه 

 نم کپوزار پاره می

ی کم  شود. مایه میتر دستچیر 



188 

 

 

 در هر قدم اما

 کنم اس میاحس

 تر قدمی بیش

 . ام او نزدیک گشتهبه
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 آورمرگ
 

 

 

 

 

 روز  

گ صخره ی خارااسی   

میر  با عفونت اندرون ز   

ی مجروح های خسته بر شانهنشسته   

  راهسراشیتی در 

ی مرگ. درهسوی هب  

 

 شب 

آور خفقان  یآوار   

مجرد زندان  در سلول  

 با روزبانان و دوستاق باشیان

ایبا خنده  

هر جهت  باری بهاز سر اگرچه   

ه رادرنشستچرک دندان سیاه به  

کنند. فضا پخش میبه  
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ی خانه گور   

تر تنگدر ابعاد تنگ و دل  

شب اول قیی  از فشار   

 از هر جهت ترا در برگرفته است. 

 

رده تنهاب  از دل هر چیر  نشت ک  

 در رگ و بی 

رود. چه پیش میمخ و مختا   

 

 تنگکس و دلبی 

 ت در هجوم این همه عسر 

 دری آشناب  چشم می جویجست هب

 چیر   تازه حقیقت هر 

 شود. بر تو معلوم می 

 

 های بی در بی ملهدر بی ح

 خسته  

 وان اتن

 زب  زنک چنگ میر گولهبه

 دست اما

 و لخت گشته است  از گرفی   عاجز 
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 هاب  اتاق تن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کت  شم باز میچ

 بیت  نمی 

 شود. تنها احساس می 

 

 پایان ست بی اتاق برهوب  

 دیواری نه

 حصاری نه

 هیچ حدی  به

 . شود محدود نمی 
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 زار تلخ برین شوره

ه  زند ای سرنمیسیی 

 ند. کای دل جوشش نمی چشمه

 

 جنبد ای اگر که میهسای

 انعکاس قامت  فرتوت 

 عصا گاه چوبی تکیه  با 

 ورد. چراغ  خ در تابش

 

 سار درددرین خشک

 لهحتا له
 

 زنان سگ

 زدای عطسیر جوی آتشدر جست

 ات آسماب  رحمت را آی

 کند. عوعو نمی 

 

 سره سفید وار یکدی

 نگ ر های پریدهبا عکس

 درهم و برهم

 هاخالی و تن

 ویت نشسته ر رو به

ت   با تعجب و حیر

 کند. گاه میتو نچشم بهدریده 
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 تصویرها همه

  خود گرفته سر 

  راه راه

 سوی سراب چراگاه سیی  به

 اند. از خانه رفته

 

 کرده راه گم 

 ردان سرگ

 زب  دور خویش چرخ میهب

هدست   ای گیر

 هیچ دری به

. نمی   یابی

 

 ر نمای پدقبله 

 با زی    ج و رمل و اسطرلاب

 شود خوان نمیمهرکرده هق

 سیاه را تنها سنگ

 م و زر در قاب سی

 ی روانهاریگبه اشارب  با 

 کند. ترصید می 
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 خرس کوچک و بزرگ 

 ضف چاشت  ی قطتی را بهستاره

 ت ه اسکردبلع 

 ای سیاه ای آن لکهجبه

 ای سیاه چاله

 ی تنگ آسمان نشسته ینهدر س

 اش هبا چشم درید 

ه نگاه می    کند. بر و بر خیر
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 چراغ امید 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود دری که گشوده می

 میهماب  تو نیست به

 ای. غبار راه بسته م بر بیهوده چش 

 

 نشسته در افق 
 

گ  تیر

 ست ار چارنعل سواراب  

 نیست  ست و هایلغار به

 هرچه سیی  

 هرچه سرخ

 اند. ونان کشیدهی هیشلاق بر گرده
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 چشم از امید دیدار 

 د نکشبر میل یاس می

 ث حواد  انز تاترک

 که دست ناپیدای روزگار

 . ده استکر ی تقدیر  در رشته

 

 روز همان شب است 

 شت شب م سر ه

 است از اندرون دوداندود سر زده

 رودمی

 بدیل سیاه را بدایت بی 

 ایت یر سر بر سر 

 جاودان کند. 

 

 راآخرین رمق از روشناب  

 توی پستو در تو به

 ای هنهان کرد

   هادثح

 گیر  طوفان سهم 

 رانور 

 ن خویش کرده است. سهم دها
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 ا ست جمرده چراغ امیدی اگر به 

 پناه جان در جان

 داد  باید پناه 

 زندگاب  

 رویاها حضور بی 

 انگیر  آرماب  خیالبی 

 مردابی عفن خواهد بود 
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 دیوار سفید 
 

 

 

 

 فروپوشیده چشمانت 

 بسته ها پلک و چروک چیر  ی پرده

 ی راکار ریزه

 ذره تا ذره

 . بیند میعینه به

 

 ها گوش

 و پهن دراز 

   یر  عسرت سنگهای سالی کشیده

 تاب تاب شنیدنش بی 

 های دردآلودها و نعرهغرش کاسانع

   د چرخمید و پیچ نبد دوار کله می در گ

 سازدمغشوش میرا  شفتهاندرون آ

 را معده 

 . راند استفراغ می انفجار تلختا 
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 خاموش ی در گذار لحظه

  اندوهای غبارسال

 آیند از راه می ختشتابی س با 

به  صدای رگهای بی ض 

 گردد. و کند میتند 

 

 ون نشسته  ر خصنوبر د

 قلب 

 گردد غرق می

 ساکت و تنها 

 سرجایت نشسته 

 ار دیو خالی بر سفید 

 چشم  

ه  دوزی. می خیر
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 مالکان گورستان
 

 

 

 رویتخ زگان سدریو 

 ها کف با گشوده تکدی

 ی برنحیی خواهش کاسهدر  

 ها لاد ضی    حفو  ینجیر ز 

 از گورستان 

ه  های رنج گرده  سواری بر ی تا گسی 

 له سسلسله در سل

 نسل بعد نسل 

 چپاول  باننگه ی بی بر سفره

 ارت و غ                                     

 اند. نشسته                                        

 

 اند روی سفت کرده

 مروت دنیا ارباب بی  ر در ب

 اند ز روی بردهاجه را اخو 

 تا کق  نان 

 ه ای سیاجرینگ سکه
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 زشان آپر حرص و  سیاه قلببه

 شان اب  دی گ در کاسه

 صدا کند. 

 

 ایشان پاب  سنگروی 

 است ی بردهقزوین را از رو 

 خانه شوی آب مرده به

 اند شسته

 گورستان این مالکان  

 چارمیخ 

 ی روانماسهآوازهای غار و آوار 

 ک سوسمار را شیر شی  و خو 

 کشان ی زحمت شانهبر 

 کارگر 

 دهقان 

 کارمند و  

 اند. سوار گشته

 

 ب  تهحیی زبا

 از دهان غار

 شان انیر بد

 قاطعیت کشی   و کشتار با 
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 اد در بی آیات آسماب  در سایه

 ز آسماب  تهی ا

 در خلود خلوب  خالی

  از مار و عقرب و آتشدر برهوب  

 درازای عمر جاودانبههاب  و عذاب

 ا و آخرت کمیت دنیحا تا 

 برای خویش 

 کنند. تثبیت می 

 

 دم افزون این زمان در دهشت

 هااز اعتصاب اییدهپتنها س

 های تیر و تار افق در 

 در کار دمیدن است 

 یقیر  با قاطعیت 

 کارد در خواب گوشت   انند م

 رودبرد و پیش میمی

ه شود  تا   دشت غرق سیی 

 و آب

 زمیر   یشکیدههای خدر رگ

 خویش را  نهجریان جاودا

 د. آور بر 
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 مرغکان کوچ 
 

 

 

 

 ریده رنگ مهتاب پ 

 در شب سرد زمستاب  

 را آببند پشت  زار ب  نجوای 

 کند. ساکت نمی 

 

 هاشب در میان ب  

 ست آغاز کرده گیر تعزیت  چنان دل

 آبیان مهاجر که مرع

 خمیده بر شانه با گردب  

 اند. سراپای گوش گشته

 

 د رس گوش میصداب  اگر به 

 ی مرغ شب است هشیون شکو 

 تلحی  زماناز 

 کشد. بر سر روزگار می
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 کان کوچ مرغ 

 و پاب  با پر 

 در غبار دهشت زمان  آلوده

 کشند های خسته بر ابر میبال

 ی سیاه با لکه

 حابی راس  مندا

 کنند. رنگ می

 

 تندرها و آذرخش 

 برکشیدن سدی  توان

 بر ریزش عفونت سیاه 

 سر شهر  بر 

 . بینند می ن در بازوان ناتوان

 

 

 

 


